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ABSTRACT 

Objectives: The phenomenon of genius has persisted throughout history, with individuals of exceptional 

intellect contributing to significant advancements and creative endeavors across different time periods. 

The rise of exceptional individuals across various domains, including art, mysticism, philosophy, and 

groundbreaking concepts in the humanities, has often been seen as either fanciful legends or interpreted 

through a superstitious perspective as divine beings and their guiding spirits. This stems from a lack of 

understanding of the true nature and essence of genius. The supersensible nature of genius has kept it safe 

from the grasp of empirical tests; thus, the remarkable effects produced cannot be attributed to any specific 

cause within the framework of causal relationships. How beautiful it is that this very statement illustrates 

the distinction and boundary between the natural sciences and the humanities. The natural sciences, as the 

pride of the age of empiricism, rely on the scientific assertion that every effect has a cause, leading to the 

discovery of thousands of inventions and the laws governing phenomena—laws whose understanding 

transformed human dominion over events into dominion over occurrences. However, this is not the case 

in the humanities, where humans are the agents and causes of every effect they have created and brought 

into existence. 

This article aims to recognize and explore this boundless power within human existence. A power that 

belongs to the noumenal aspect of humanity, whose impact is thousands of times greater than discoveries 

in the natural sciences. Genius that requires the Idea of freedom for its emergence and manifestation An 

essence that demands specific conditions for its emergence and manifestation, with a clear example being 

the intellectual and cultural revolution and the reaching of the peak and perfection, as well as the 

emergence and birth of seeds of thought, especially in philosophy. Therefore, can we rely on anything 

other than the understanding of the truth of its nature for the formulation, creation of systematic order, and 

theorizing about genius? A truth that lies hidden behind appearances and opens a window to absolute, 

immortal, stable, and eternal knowledge beyond the confines of time and space. A theoretical 

comprehensiveness that, a priori, prepares the form and structure for giving meaning to life, alas, the 

pursuit of this concern is the preoccupation of only a few individuals; this is because the application of 

thought and rational reasoning within the framework of conventional science and the deciphering of purely 

objective phenomena holds legitimacy. 

Methodology: The pursuit of truth at the level of appearances leads to reliance on the methods of 

induction and deduction; however, the limitations of this mode of inference become evident when the 

nature and essence of the subject are different, and this understanding arises that every phenomenon, in 

appearance, has an essence in its depths. Therefore, we have two paths: First, it should be noted that, like 

Commons, and through experience and the ideals arising from it, Genesis and formation can be found in 

the depths of appearances. Then, Synthetic knowledge can be achieved by synthesizing the thesis and 
concepts in the realm of theoretical reason principles. Alternatively, one could adopt Kant's method of 

comparative analysis of moral laws with natural laws, preparing forms as a priori synthetic knowledge, 

and extracting the principles and arguments necessary for theorizing. The second path is to adopt a 
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comparative analytical approach to moral laws and natural laws, as Kant did, preparing forms and 

structures as a priori synthetic knowledge and extracting the principles and arguments necessary for 

theorizing. The methodology of this study is based on the second approach. For this reason, it ultimately 

directs attention to the importance of immediate knowledge compared to acquired knowledge, to 

marginalize experience and rational reasoning. 

Results: results in this research indicate that explaining the supersensible nature of genius will not be 

possible unless a developed process of thoughts can play a role scientifically (not within the conventional 

science framework) and within a systematic and unity-creating framework, revolving around free play 

between imagination and understanding. This process aims to enable the utilization of existential 

capacities and latent talents. In this process, imagination, through the mediation of the perfection of reason 

and the flow of the spirit-carrying genius, targets a supersensible understanding and an absolute truth 

without resorting to sensory perceptions or even the rational knowledge of reasoning, aiming for an infinite 

goal. 

Conclusions: The results of this research find meaning in connection with the findings presented. It 

emphasizes that explaining how the spirit carrying genius flows directs attention to the fact that genius 

should be addressed in the realm of presence rather than abstraction. For this reason, exploring its nature 

in the framework of conventional science will lead nowhere. Moreover, due to the nature previously 

explained, it requires a specific methodology for theorizing, which has been elaborated upon in another 

article. 
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 چکیده
اند. ظهور نوابغ در  بزرگی دست زدههای  وجود داشته است و نوابغ در اعصار مختلف به آفرینش و خلقتاریخ در  نبوغ همیشه  هدف:   

های دسهت نیافتنی تببیر سهاز در علو  انسهانی، یا به اسههورههای جریانهای گوناگون از هنر گرفته تا عرفان، فلسههه و اندیشههعرصهه

فرشهته و رو  مزز  هه ریشهه ایا امر عد  شهناخت ماهیت و سهرشهت واببی نبوغ   گونه بههایی خرافاتشهده اسهت و یا با برداشهتمی

های تاربی در امان داشهته اسهت و از ایا رو،  بوده اسهت. تا آناا هه ماهیت و سهرشهت فرایهنی و فرا سهی نبوغ، آن را از آنم آزمون

ل انتسههاا نیسههت. آه زیبا هه همیا گزاره،  هیچگاه مبلول و اثر شههگرپ یدید آمده به علتی مشههخ  در آارآوا روابی علی باب

گرایی، با تکیه بر همیا تک  نمایانگر تمایز و مرز میان علو  طبیبی و علو  انسههانی اسههت. علو  طبیبی به عنوان افتخار عصههر تاربه

هه شناخت آنها  اهمیت  ها گردید، بوانینی گزاره علمی هه هر مبلول، علتی دارد، موجب هشف هزاران اختراع و بوانیا  اهم بر یدیده

وبایع بر انسهان را به  اهمیت بر وبایع مبدل نمود. اما در علو  انسهانی اینگونه نیسهت و انسهان به عنوان عامل و علت برای هر مبلو ی  

 است هه به عنوان اثر خود خلق هرده و آفریده است. 

بدرتی هه فراتر از یدیدار بوده و تبلق آن به ببد نوما    هدپ ایا مقا ه، شههناخت و واهاوی ایا بدرت زیزال در وجود انسههان اسههت.

آزادی به  انسهانی اسهت هه اثرگراری آن هزاران برابر بیشهتر از اهتشهافات در علو  طبیبی اسهت. نبو ی هه تنها اهسهیر ظهور و تالی آن،  
طلبد و مصهدا  بارز آن، انقزا فکری و فرهنگی  اسهت. سهرشهتی هه شهرایی ظهور و تالی خاد خود را می  مبنای جامع و فرایهنی آن

توان برای صهورتبندی، ایااد نمم  و به اوج و همال رسهیدن و ظهور و زایش بررهای اندیشهه به وی ه در فلسههه اسهت. از ایا رو آیا می

ز فهم  قیقت با رات آن تکیه نمود؟  قیقتی هه نههته در یس یرده ظواهر بوده  یردازی در باا نبوغ، به آیزی جسهیسهتماتیک و تروری

گشهههاید. جامبیتی تروریک هه به  ای از علم مهلق، نامیرا، یایدار و ابدی را بر انسهههان میزمان و مکان دریچه ای فراتر ازو در گسهههتره

جویی آن د د ه تنها مبدودی از  بیند و صهد افسهوک هه ییصهورت ییشهینی فر  و شهاهله را برای هنر مبنا دادن به زندگی تداری می

های صههرفاع عینی گشههایی از یدیدهافراد اسههتآ آنهم به ایا د یل هه هاربسههت تهکر و عقل اسههتدز ی در آارآوا علم مرسههو  ورمز

 مشروعیت یافته است.

ا به دنبال داردآ اما محدودیت ایا شههیوه از  جویی  قیقت در سهههظ ظواهر، اهتها به متد و ی اسههتقراق و بیاک ریی ی:سننشننناروش

گردد هه ماهیت و سرشت موضوع به گونه دیگری است و ایا فهم  اصل شده هه هر یدیده در ظاهر، دارای استنتاج، زمانی آشکار می

رخاسهته از آن،  های بای در باطا اسهتآ  را دو راه ییش روی ماسهتن نخسهت آنکه همچون هامونز و با وسهاطت تاربه و آرمانجوهره

 ها وسههاختا آموزه( یافت شههود و سههزس از طریق آمیختهAppearances( در اعما  ظواهر )Genesisگیری )نقهه تکویا و شههکل

  ای(، دانشهی از نوع سهینتتیک در بلمرو اصهول عقل نمری  اصهل گردد و یا آنکه همانند هانت شهیوه تحلیل مقایسههsynthesisمهاهیم)

هایی را به صههورت دانش سههینتتیک ییشههینی تداری ببیند و اصههول و بوانیا طبیبی در ییش گیرد و فٌر  ها و شههاهله بوانیا مورال را با

نماید. روش شهناسهی ایا مها به بر شهیوه دو  اسهتوار اسهت و به همیا علت نیز یردازی را اسهتخراج های مورد نیاز برای تروریاسهتدزل
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وری در مقایسهه با علم  صهو ی به منمور به  اشهیه راندن نه تنها تاربه بلکه عقل اسهتدز ی  در نهایت توجهات را به اهمیت علم  ضه 

 سازد.مبهوپ می

فرآیندی  دهد هه تبییا ماهیت فرایهنی و فرا سههی از نبوغ ممکا نخواهد بود مگر آنکه ها در ایا ی وهش نشههان می یافته ها:  یافته 

آفریا  مند و و دت ای علمی )ا بته نه در آارآوا علم مرسههو ( و در آارآوا سههیسههتمی نما  ها به شههیوه یافته از اندیشههه تکامل 

ها و اسهتبدادهای نههته برداری از ظرفیت آفرینی نماید تا از ایا طریق امکان بهره فاهمه نقش   بتواند  ول بازی آزاد میان بوه تخیل و 

وجودی فراهم گردد. فرآیندی هه در آن بوه تخیل به وسهاطت همال عقل و جریان یافتا رو   امل نبوغ، بدون توسهل به ادراهات  

 دهد.  ایتی بی  ایت را هدپ برار می   ا نهسه و  سی و  تی عقل استدز ی دانشی فرایهنی و  قیقت فی 

یابد. آناا هه تبییا نحوه به جریان یافتا رو   امل نبوغ توجهات  ها ارائه شههده مبنا می نتیاه ایا ی وهش در ییوند با یافته   نتیجه: 

هه واهاوی ماهیت  سهازد هه به نبوغ در بلمرو  ضهوری و نه  صهو ی باید یرداخت و  را به ایا علت است را بر ایا امر مبهوپ می 

ا نهسههه آن در آارآوا علم مرسههو  و متداول راه به جایی نخواهد برد و ا بته بنا به ماهیت ییشههتر تبییا شههده از آن، نیازمند فی 

 یردازی است هه در مقا ه دیگری مبسوط به آن یرداخته شده است. خود برای تروری   خاد   شناسی روش 

 ماهیت، علم  ضوری، آزادی نبوغ، خزبیت، فرا سی،  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه  1

های متاخر یونانیان باستان، یی گرفتآ  سو  ییش از میزد و اندیشهتوان تا سده  بخش به نبوغ را میهای  یاتتبار ایده

های متربی دانشمندان و متهکران عصر روشنگری و یس از آن را فراهم نمود. نبوغ در ایا  هایی هه بستر ایدهاندیشه

نیروهای طبیبی گرفته    های مختلف ازهیاتی و  یر ازهیاتی ازگسترۀ مبنایی و نزد متاخران، به دامنۀ وسیبی از برداشت

هه هریک به وجهی از منشور آندوجهی   1هایی سوب هتیو تا نیروهای بدسی درونی و بیرونی نسبت داده شد. برداشت

اند و در ایا میان، نقش آنانی هه در بنیان و هنه مبنایی ایا مههو  و در راستای فهم  شناخت از ایا یدیده اشاره داشته

اند، بسیار اندی است. شاید د یل ایا امر آنست هه نبوغ همانند  نهسه آن به هاوش عمیق یرداخته قیقت با رات و فی

موضوعات مورد مها به در علو  )آه انسانی و آه طبیبی(، از ماهیتی مادی و محسوک برخوردار نیست و به دیگر  

د یل همیا ماهیت فرایهنی و فرا سی است هه محکو  به دورماندن از فضای علم مرسو  شده و همتر اندیشمندی را  

اند، اما  نمیر هانت در ایا مسیر گا  نهاده  یی جوی  قیقتِ با رات خود نموده است. اگرآه عدۀ مبدودی از فزسهه

، بابل ادرای به طور هامل نیست، برداشت هانت نیز تنها گویای  2از آناا هه نبوغ در جامبیت مههومی فرایهنی از آن 

شناسی. اما با ایا  ال توجه  ها در باا  قیقت نبوغ است، آنهم از دریچه مبا ث مرتبی با زیباییبخشی از ناگهته

دهد هه در سنت آنان هرگز متوبف ماندن در تالیات و ظواهر یک یدیده مورد یریرش  هه به ایا موضوع نشان میفزس

نیست و یک فیلسوپ به سبک و سیا  خود همواره در یی فهم اصل و منشاق نههته در یسِ ظواهر است. به ر م ایا  

گردیم و دربارۀ آیستی و  های اندیشمندان باز میتهگهتار اما آن هنگا  هه به سیر تهور و تکامل مبنای نبوغ در نوش

شویم. از جمله آنکه یرداختا به تالیات نبوغ و  شماری مواجه میهای بیهنیم، با هاستیماهیت آن آون و آرا می

نهسه آن نیست و  را مبهوپ نمودن  نیز راهگشا در مسیر دستیابی به  قیقت فی  3آثار و تببات آن به صورت یسینی

هایی  شناختی موجود، همکی به  ل مبمای نبوغ نخواهد نمود و از ایا رو به رهیافتهای مبرفتهات به رهیافتتوج

خارج از ایا محدوده نیاز است هه ورای هر امر تاربی بوده و ارزش صد  آنها بابل سناش در متا آزمون تاربی  

های منهقی و محدود به روابی علّی  یر ییچیدگینیست. اما یرسش آنست هه آیا برای ی وهشگری هه یها خود را درگ

نهسه نبوغ ممکا است؟ آیا همیا مسامحه موجب  از ایا مههو  نموده است، امکان فهم ماهیت با رات و  قیقت فی

گرارند، نخواهد  ها و شهود بر تالی آن مینادیده انگاشتا ماهیت فرایهنی نبوغ و تاثیر خهیری هه عناصری نمیر ا ها 

، تمرهز اصلی ایا مقا ه بر سیر تهور مبنای نبوغ و دری هابه ایا یرسشایا اساک و در راستای یاسخ بهینه    شد؟ بر

گیری تا سده هادهم میزدی استوار است و به منمور یرهیز از درگیر شدن های فکری  اهم بر آن از ابتدای شکلنما 

ر تحلیل و تهسیر و گاهاع نقد محتوای صریظ و انضمامی  در هزارتوی تهاسیر گوناگون، بیشتر توجهات را مبهوپ ب

ای دیگر، محتوای ایا مقا ه به نوعی  نموده است. هرآند از جنبه  5"دیدگاه هانت در باا نبوغ "با عنوان    4هتاا برانو 

« با عناویا  ییشتر ارائه شده در باا جامبیت نبوغ است هه در دو مقا ه  ادامه مبا ث  به  شناسانگاهی مبرفتدر  نه 

 
1  . Subjective 

2  . Idea of Genius 

3  . A posteriori 

4  .  Bruno 

5  . Bruno, P. W. (2010). Kant's concept of genius: its origin and function in the third Critique. Bloomsbury Publishing.  
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آموزه به  استناد  با  نبوغ  تروریک  استبزیی«جامبیت  و  عرفانی  ا هی،  هستی»  و  1های  فرآیند  نگاهی  به  شناسانه 

 به آاپ رسیده است.  2یردازی در باا نبوغ در بلمرو علم  صو ی و  ضوری«تروری

اجما ی از سیر تهور مبنای نبوغ،  ای سازماندهی شده است هه با مها به آن، ضما دستیابی به فهمی ایا مقا ه به گونه

آن  اصل   از  ییش  و  هانت  دوران  در  تهکرات  و  ایهان  بر  از فضای  اهم  واضظ  تحلیل  تصویری  گردد، همچنیا 

های فکری  ها در نما ها و تهاوتصورت یریرفته میان ایا تهکرات، همک نمود تا راه را برای فهم شباهت  3ای مقایسه

تر شدن به  قیقت با رات نبوغ هموار گردد. ا بته باید توجه نمود هه یرداختا به مسلی در آن دوران به منمور نزدیک

تر  های مدرنی نادیده انگاشتا دیدگاهبه منز همههومی آن    هایسیر تاریخی مبنای نبوغ در ایا مقا ه و هاوش در ریشه

باشد، اما در مقا ه دیگری به آن یرداخته  است نمی فلسهی هایمایهساخت هه مبتنی بر روانشناسی تاربی بوده و فابد 

واهیم یافت  خواهد شد. به هر ترتیب در انتهای ایا مقا ه و جستارهای مرتبی با آن و با طر  مصادیقی مشخ  درخ

نهسه آن است و  را آنانچه  ای محدود رو به  قیقت فیهای ارائه شده در باا نبوغ، صرفاع دریچههه هر یک از دیدگاه

هایی فراتر از  دود و ثغور ایا  انتمار بر تحصیل و ییش نهادن یک وضبیت بنیادیا و سنتزی است، به دگراندیشی

   مقا ه نیاز است.

 

 یونان باستاننبوغ نزد فلاسفه  .2

ای  های مهر  شده در باا نبوغ، خی سیری را ییش خواهیم گرفت هه نمایش و جلوه در ایا بخش و در همسهری با دیدگاه 

هایی هه  قیقت نبوغ را از یک سو با  های مبنایی موجود از  قیقت نبوغ در سیر تکاملی آن است. دز ت مندی از دز ت 

هشد  اوری یقینی به منشائی ماورایی هه  یر بابل دسترک برای همگان است به تصویر می تبابیری خرافات گونه یا  تی با ب 

گرارد هه به دنبال گرار از ایا تبابیر مبنایی و منتسب نمودن آن به بوای  هایی را به نمایش می و از سویی دیگر، تزش 

 ه تالی آن در همگان بیاناامد. هند هه ب هایی را جستاو می منحصر به فرد انسانی است. از ایا رو مکانیز  

، به  4نبوغ در نخستیا وجه هارهردی خود  دود سه برن ییش از میزد مسیظ و توسی نمایشنامه نویس رومی یزتوک 

. اما  7( 20آ 2013)مک ماهون،افراط در آیزهای خوا زندگی دانسته شد    6درونی تببیر گردید هه افراط در آن   5اشتیابی 

فلسهی سایر اندیشمندان یونان باستان، از ایا خاستگاه او یه خود یبنی    -های فکریبه مرور و در آارآوا دز ت

با وا ه  بی درونی همی فاصله میاشتیا  نزد افزطون مبادل  نبوغ  برای مثال،  رو  مبقول  "به مبنای    daimonگیرد. 

 
جستارهای ابتصادی  های ا هی، عرفانی و استبزیی.شناسانه به جامبیت تروریک نبوغ با استناد به آموزه(. نگاهی مبرفت1403وهابی ابیانه، محبوبه. )آ متوسلی، محمود 1.

 doi: 10.30471/iee.2024.10289.2429با رویکرد اسزمی.

جستارهای ابتصادی با  یردازی در باا نبوغ در بلمرو علم  صو ی و  ضوری.شناسانه به فرآیند تروری (. نگاهی هستی 1403وهابی ابیانه، محبوبه. ) دآمتوسلی، محمو 2.

 doi: 10.30471/iee.2024.10294.2430. 47-7 ,(41)21. میرویکرد اسز

3  . Comparative analysis 

4  . Plautus 

5  . to yield to passion 

6  . to indulge one’s genius 

7  . Mcmahon 
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ا بته تالی یافتا همیا نبوغ    3)14آ1985  دن،یفر (یاد هرد  2"نشانی ا هی "دانسته شد و سقراط از آن به عنوان    1"انسانی 

در جایگاه رو  مبقول انسانی نزد افزطون، مشروط به از خود بی خود شدگی هنرمند بودآ تا آناا هه در مکا مه 

ا ها 4ایون نیرویی  از  را نشات گرفته  توسی شاعر  بیمی  گونه، افزطون سرودن شبر  از  هه در  ا تی  خبری و داند 

شود. از ایا رو موهبتی  گونه امر ارادی نیست و همگان را شامل نمیشود و واجد هیچمکاشهه و شهود  اصل می

و نتیاه    6. در مقابل اما نزد ارسهو هارِ شاعر فبا یتی عقزیی و هدفمند 5شود است هه تنها به مبدودی افراد عها می

 (4-3آ2014  یائول و هافما، )ی درست وا گان، هاراهترها و مهاهیم در یی یکدیگر و در نممی مشخ  است ریهارگ به 

یروی خاد تو یدی است، هه خرد راهبر  هنر ن "نماید خود به مقو ه هنر را اینگونه ایراد می  به همیا علت ارسهو باور

های عقزیی انسان از جهان وابع است  ای از خردورزی انسانی و مرتبی با برداشتآ  را هنر برای وی جلوه7"آن است

 برداری محض از واببیت، بلکه بازسازی بخردانه واببیت است.  و تقلید هنری نه هزی

فلوطیا  یبنی  باستان  یونان  فیلسوپ  متاخرتریا  نزد  است   8اما  دیگری  مبنای  واجد  به سرمنشاق  9نبوغ  یرداختا  او   .

نویسدن »رو  یا جانِ ما بر  سب ماهیت، متبلق به جهان  داند و میمی  مهم ها را فارغ از آنکه آه آیز زیباستزیبایی

آید و به یات خود  جنس خود روبرو شود، شادمان شده و به جنبش درمیمبقوزت است، یس هرگاه با آیزی هم

  است،  را  ی( برای او رو  سرمنشاق زیبای113،  2017،  10آورد«.)گرسونگردد و آنچه در خود دارد را به یاد میمیباز

آید، تمایز  میمیان زیبایی  قیقی یا همان زیبایی مبنوی و رو انی و زیبایی از نوع محسوک هه به ادرای  سی در

هشد. گمان او اینست هه تا انسان رو   شود و از ایا طریق ارتباط میان زیبایی با رو  آدمی را به تصویر میمیبائل  

به جای آنکه    (آ در وابع 121ها نیست )همان،  امان نگاه ندارد، بادر به دیدن زیباییخود را زیبا نکند و از زنگارها در  

ایم و نویسدن »ما زمانی زیبا هستیم هه متبلق به خویشتانزد او زیبایی منتسب به اب ه باشد، به سو ه مرتبی است و می

رو، مرتبه هوشیاری و آگاهی هامل و   ( از ایا773شویم« )همان،  زمانی هه در هستی بیگانه بد  بگراریم، زشت می

نماید. جا ب آنااست هه تبابیر اینچنیا از نبوغ از رو  ادرای زیبایی محض زمانی است هه فرد به درون رجبت می

مبقول افزطون گرفته تا رو  ناا فلوطیا هه بازتابی از بدرت و توانمندی درونی است به تدریج و با ورود به دوران 

جهت تالی استبدادهای  ها  اریک به فراموشی سزرده شد. دورانی از جهل و تاریکی هه نه تنها تزشهزارسا ه عصر ت

به اندیشه بلکه توانایی دسترسی  بیراهه هشانید،  به  به موجودات  های ناا و فضیلتبا قوه وجودی را  ها را محدود 

 
1  . rational soul (anima rationalis) of each man 

2  . divine sign 

3. Frieden 

هند هه آرا آنها هنگا  مهسریا اشبار شاعران بزرگ وارد میای انتقادی در مورد مهسران شبر است. افزطون در ایا مکا مه از زبان سقراط نقدی را بر  . ایون، رسا ه4

و ایون  سقراط های ایا مکا مه،هنند. شخصیّتتبییا آثار شبرا به جای ا اطه و آگاهی داشتا بر موضوعات اشاره شده در شبر، تنها به تصورات خود از شبر اهتها می

 .هستند

 24-9، ص  1372، برگردان ر. سید  سینی، درن هلک، تیر "ایون"افزطون،  5.

6. goal-directed 

 . در بخش سو  از هتاا آهار  اخز  نیکوماخوک7

8  . Plotinus 

 یرداخته است شناسی در ششمیا رسا ه از انراد اول . فلوطیا به نبوغ در مبحث زیبایی 9

10. Gerson 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
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د. در ایا دوران تببیر از نبوغ در مبنای  گردی   "جهل بر دانایی"گردانید و موجب توفق    "رو  مزز "ماورایی نمیر  

ها  رو  مزز  آنان بر افکار سیهره یافت هه  قیقت اصیل آن به فراموشی سزرده شد و سرنوشت بشریت برای سال 

گیری رنسانس در اواخر برن سیزدهم و اوایل برن آهاردهم میزدی  به دست اوها  و خرافات سزرده شد. اما با شکل

ی یایان  به محض  نگرشو  تمامی  ابتدار  تاریک،  دوران هزارسا ه عصر  اسهورهافتا  در هم  های  نبوغ  به  منتسب  ای 

های وجودی او منتسب گردید. تغییر نگرشی هه به آگونگی نهادینه شدن آن در شکست و نبوغ به انسان و ظرفیت

 ادامه خواهیم یرداخت. 

 

 نبوغ  . چرخش در معنای 3

در مبنای     geniusاگرآه به ریشه زتیا وا گانی آن یبنی  بار مبنایی متداول شده از نبوغ در برن شانزدهم میزدی را 

اما به وابع  (،  10آ  2010دهند )برانو،  نسبت می  3مزز  و محافظیا رو     2وع  امی ا نّ رایک  به    1گونه افراط  یباور

  را در مقابل ببد   مدارانهو اخز   کوهارانهینگانه انسانی است هه ببد  ریشه اصلی ایا برداشت در باور به سرشت دو

ای در باا نبوغ را مبتنی بر نیروی  نگرشی اسهورهبرداشتی هه فارغ از خاستگاه آن،    .دهد او برار می  یهانی و ش  ریشر

بدسی بیرونی ترویج نمود، اما به تدریج و در خزل برن ههدهم میزدی و با تزش افرادی نمیر  ورد شهستبری و  

است، شناخته شد.   5، تغییر یافته و به عنوان نیرویی متبا ی در درون و یا فردی هه دارنده یهنی بدسی4 وزپ اَدیسون

های یهنی  ای آن و منتسب به عا م باز به زمیا و زمینهتغییر نگرشی هه نبوغ را از خاستگاه اسهوره  (11  آ 2010  )برانو،

های گهتاری آن  به خزبیت بشر را فراهم نمود. تا آناا هه دیگر نبوغ در بحث و جدل   اعتماد  هایافراد هشاند و زمینه

ها را بر یافتا مکانیز  تالی آن اند نبود و  را تزشنیافتنی شدهحصر به مبدود افرادی هه اسهوره و دستزمان، من 

 مبهوپ نمود. 

 
 . سیر تطور ریشه شناختی معنای نبوغ 1شکل

 
1  . Pagan belief  

2. tutelary god 

3  . attendant spirit 

4  . Joseph Addison 

5  . Divine mind 
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 2، »یها«1«و روان  »رو شهستبری به عنوان ییشاهنم آرخش در مبنای نبوغ، نخستیا فردی بود هه نبوغ را مبادل با  

مبهوپ ساخت و زمینۀ طرد    خواند و تمرهز توجهات را از وجهی بیرونی به وجهی درونی  3«و هوشمندی  یا »عقل

. از نگاه شهستبری، نبوغ زمانی در جایگاه و (67  آ1985  دن،ی)فرنبوغ در مبنای رو  مزز  و محافظ را فراهم نمود  

ایستاده است هه به عنوان نوعی خصیصه و هویت فردی به آن نگریسته شود، دیدگاهی هه منهق آن مقا  واببی خود  

برخاسته از برداشت وی از  قیقت و ارتباط آن با زیبایی است. برای او زیبایی، تالی یک اثر هنری نیست، بلکه تما ِ  

های  می درونی و عقلی هیهانی است هه با راهنویسدن » قیقت انساا قیقت است،  را هاسیر به نقل از او اینگونه می

انباشت تاربه تنها راه شناخت آن شهود است«علمی یبنی استقراق و  بلکه  آ 1370)هاسیر،  4ها بابل شناخت نیست، 

، 5هافستدر و هوها )بابل مشاهده است  در وجود    ییبایبواعد و مزی ز  ار،یمب  (. از سویی دیگر برای او همۀ373-372

 نویسدن( و به همیا علت در ارتباط با زیبایی می255آ  1964

در خود ها بد و جسم، بلکه در    زیبایی نه   استآهنر و طرا ی    از جنس  ربهی به جنس و ماده ندارد، بلکهزیبایی،  »

تصور   و  از یها خا ید. هرآنچه  بخش می  هند و صورت تصویر می  یها است هه   صرفاع بدرت تاسم است.یا  صورت  
 ( 250آ  1964،  هافستدر و هوها)  «است  بودن خود نوعی بدشکلی و بی بواره بودنشکلبینماید و  زش میاربی  ،است

با  تر و ...(  یریرتر، متقاعدهنندهشکلی مؤثرتر )فهم بهاما در ادامه ایا دیدگاه و در اوایل برن هادهم رهیافت اَدیسون  

هنرمندانه    ی آن هم در مبنا  نبوغ  ۀوا   را در خصود  یسؤازتدیگران به اشترای گرارده شد. او نخستیا فردی بود هه 

یرداخت و از ایا   سندگانیو مد  شبرا و نو  شیستانمود و به نقد هاربست سخاوتمندانه آن در  اش مهر   و خزباّنه

ی  بیطب  یها یتوانائافراد برخوردار از  یز بزردازد. از نگاه او نوابغ   بندی افراد در دو گروه متماطریق توانست به طبقه

)برانو،   .اند، متهاوتاندفرا گرفتهآن را  آموزش    ای و    دیتقل  قیو از طر  بوده  یاهتساب  شانی گیوهستند و با دیگرانی هه  

هه بدون دانست  ( بر ایا اساک او تنها هسانی را شایسته عنوان نوابغ بزرگ می1864به نقل از اَدیسون،    19آ  2010

هیاانی  شور و    و  بدیل بیافرینند  یآثاراند،  خویش توانسته  یبیبدرت و توان طب  به هارگیریتنها به واسهۀ  و  آموزش  

توان به سادگی (  را بابل مشاهده است هه نمی20آ  2010جب شوند )برانو،  مو  ندگانیآرا در    ی شگهت  را در مباصریا و

و تاثیر آن در تبلور شور و هیاانات بدون  "بوۀ تخیل"از نقش محوری اَدیسون در مبهوپ نمودن توجهات بر نقش  

 ی یافت و ها یرورش و تباوابستگی به هر نوع آموزش و یادگیری  هلت نمود. نگرشی هه ببدها توسی رومانتیست

در برن هادهم میزدی و توسی دو    "آشوا و  و ا"گیری جریان فکری جدید و نهضتی را تحت عنوان  زمینه شکل

 تا از رهبران ایا جنبش فراهم نمود.

های صورت یریرفته در به تصویر هشیدن  قیقت نبوغ تا به ایناا تنها نمایانگر  بابل مشاهده است هه تمامی تزش

ایم از اساک  بخشی از  قیقت آن است و تکیه زدن بر آن با ایا تصور هه به هلیت و جامبیت  قیقی آن دست یافته

ا قوه بشری بنا به ماهیت فرایهنی و  یر بابل ادرای در  ها و استبدادهای بباطل استآ آرا هه نبوغ و تمامی ظرفیت

 
1  . Spirit 

2  . Mind 

3  . intellect 

 . 372- 373، د 1370هاسیر، فلسهه روشنگری، برگردان ی. موبا، تهران  4.

5  . Hofstadter   & Kuhns 
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جامبیت و هلیت آن است،  را ادرای جزق از آن، بابل تبمیم به هل  قیقت آن نیست. اما به هر ترتیب، بررسی سیر  

شناختی است  های صورت یریرفته طی برن هادهم میزدی در  کم بنیانی مبرفتتکاملی مبنای نبوغ و تمامی تزش

و مرتبی با    4هانت   و  3ردرهِ  ،2جرِارد    ،1یانم های متربی متهکرانی نمیر  شا ودۀ مبنایی جدیدتر از نبوغ را در ایدههه  

 گراری نمود. انسانی یایه 5بوای یهنی و نیروهای خز  و سازنده

 

 . نبوغ نزد فلاسفه/اندیشمندان قرن هجدهم 4

های مهر  شده در ایا دوران از آن رن هادهم، ردگیری دیدگاهبا توجه به اهمیت یافتا موضوع نبوغ در سراسر ب

های بزرگان فلسهه از جمله هانت افتاد. برای مثال دیدگاه اَدیسون و میراث   یث  ائز اهمیت است هه موثر بر اندیشه

گیری دیدگاه  امیان  منار به شکل  ]استبداد یاتی و اهتسابی[به جای مانده از او در ایااد تمایز میان دو گروه از نوابغ  

فکری را در    هایانگلیسی گردید و زمینه بسی جریان  انم ی و ادوارد    اسکاتلندی  ا کساندر جِراردایا دو طیف یبنی  

راستا با بیان مواضع  روی ایا دو جریان فکری تا آناا بود هه هانت نیز گاهاع و همدو موضع متضاد فراهم نمودآ ییش

نمرات یانم و دیگر   آشکاراشناسی و نبوغ به  مایتی جانبدارانه از نما  فکری جرارد یرداخته و اییخود در باا زیب

 طرفداران جنبش آشوا و  و ا را مورد نقد جدی برار داده است.

 
 (1683 -1765). ادوارد یانگ 1.4

بسیاری بر گسترش جریان فکری مرتبی با نبوغ در اواخر برن هادهم    ریتأثمتهکرانی است هه    ازجملهادوارد یانم  

میزدی داشته است. بنا به گهتۀ آدامز، نقهه آ ازیا جریان سازی یانم، مبهوپ ساختا توجهات بر خا ق اثر هنری  

بوده است و آنکه آهور نبوغ و استبدادهای یاتی در  وزه ادبی بادر است تا از بواعد    خود اثربه جای    هنرمندیبنی  

های  (. جریان فکری هه اگرآه بر وی گی1971به نقل از آدامز،    23،  2010موجود ییشتر رفته و از آن فاصله بگیرد )برانو،  

ای  مرهز بود، اما هیچگاه نتوانست به گونههای شناخته شده متاختصاصی نبوغ فردی و فراتر رفتا از بواعد و آارآوا

راه خود را    6 دک و گمانۀ علمی مند برای رسیدن به آارآوبی مشخ  در  یهه نبوغ یی گرفته شود و تنها با  نما 

نا  گرفت و گاهی    7"خدای درون"دانسته شد و    "ا هی و از بهشت" ییش گرفت. دست آخر نیز گاهی سرآشمه نبوغ  

بود   9برار داشت و واجد مشخصۀ اصا ت    8نسبت داده شد. اما هرآه هه بود، ورای عقل   "طبیبت"نیز منشاق آن به  

  ک ی نهضت رومانت هایای داشت، از یک سو به یایهثمره دو گانهتازه،  یریگنگاهِ از نو و جهت ایا(. 24آ 2010)برانو، 

ا هی    هایی از نبوغفراهم نمود و از سویی دیگر نشانهرا  هنرمندان    دربه هار    یهتگیوش  تیجراب  ینوع  شکل بخشید و

 
1  . Edward Young 

2  . Alexander Gerard 

3  . Johann Gottfried Herder 

4  . Immanuel Kant   

5  . creative force 

6  . Conjectures 

7  . God within 

8  . The origins of genius are mysterious—at times divine, at times natural, but always beyond reason 

9  . Originality 
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از    یریادگیو    ردیگینبوغ از بهشت سرآشمه مضما اشاره به آنکه    1را یادآور نمود. او همچنیا در یکی از آثارش 

  نویسدنمی (559،  1968 انم،یانسان )

ارهای بزرگ بدون استهاده از وسایلی هه  در هل، منمور ما از داشتا نبوغ، آیزی جز دارا بودن نیرویی برای اناا  ه 
با مبمار ماهر تهاوت دارد، فهم و دری درست هم با   نزد همگان شناخته شده است، نیست. همانگونه هه جادوگر 

هه مبمار، با استهادۀ  داشتا نبوغ متهاوت استآ اساک هار جادوگر استهاده از وسایلی نامرئی و تخیّلی استآ در  ا ی
 (.556،  1968)یانم،  برد.یلی عادی هارش را ییش میماهرانه از وسا

سنم  واسهه هممستقیم و بی به طور    نیروی بدسیرا با    نبوغ خزبانهای ضمنی  در وابع یانم در ایا گهتار به گونه

در   3"بدسی "به جای وا ه    2، اما با نوعی هوشمندی ترجیظ داده است تا از وا ه »عا ی مرتبه و واز مقا «دانسته است

 5انگیخته -و خزبیت خود  4گری خویش را با طر  تنش میان آموزش هایش استهاده هند. او همچنیا توان ابناعنوشته

  ای دشما خزبیت برای نابغههرنوع یادگیری است و آموزش    نیاز ازگیرد تا نشان دهد نابغۀ بدسی/ ا هی، بیبه هار می

(. دیدگاهی هه مورد موافقت هردر نیز برار  25)همان،    است  خودجوش  نبوغ ازهی، ا ها  بخش و  مند از  است هه بهره

های خزبانه نبوغ را نتیاه  گیرد. اما دیدگاه خزبانه یانم به نبوغ از آن  یث با اَدیسون متمایز است هه او جنبهمی

و آن را از هرگونه تقلید    دهدرا به آن نسبت می  مندیو از همیا منمر نیز اصا ت  داندمیمبدایی الهی  اتصال آن به  

می میسازدمتمایز  تاهید  اصا ت  منشاق  عنوان  به  ا هی  نیروی  یای  هم  نیز  طبیبت  بر  یانم  ا بته  امر  .  ایا  هه  ورزد 

 ن  نویسدرا به نبوغ از نوع طبیبی دارد و  را می ایدهنده آنست هه او نگاه جانبدارانهنشان

جوشد  انگیخته از بُا مایۀ زندۀ نبوغ می-داردآ به طور خود  6یک آیز اصیل، ماهیتِ رویش طبیبی »شاید بتوان گهت  

هستند و بر اساک فنون مکانیکی،    7ا لب مصنوع   شودن اما تقلیدهاهند، ساخته نمیروید. یک آیز اصیل، رشد میو می
 .(1968به نقل از یانم،  27آ 2010)برانو،  « شوندهنری و دستی و با استهاده از مواد از ییش موجود ساخته می

 

 )نگرش با وجهی بیرونی(  انگی شه یمنبع و سرچشمه نبوغ در اند. 2شکل  

 
1   . Young, Edward. “Conjectures on Original Composition.” In The Complete Works  Poetry and Prose. Vol. 2. Hildesheim: 

Georg Olms Verlagsbuchhandlung ,1968. 

2 .Exalted 

3  . Divine 

4  . Education 

5  . Spontaneous creativity 

6  . vegetable natural 

7  . manufacture 
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 (1728 -1795). الکساندر جرارد  2.4

های ییشیا  ،  با واهاوی نسخه1ا کساندر جرارد، فیلسوپ اسکاتلندی و از جمله محققان برجسته اناما فلسهه آبردیا 

گیرد و اگر نبوغ  باا نبوغ، به طر  ایا یرسش یرداخت هه نبوغ در همالِ هدا  بوۀ یهنی شکل میمهر  شده در  

او با طر  ایا یرسش به وابع توجهات را هه تا    2ها هدامند؟ های نههته وجودی است، ایا توانمندیای از تواناییآمیزه

بود، به توانمندی یها و نقش موثر بوای یهنی مبهوپ    ییش از ایا صرفاع بر نیروی خزبانه نبوغ با منشاق ا هی استوار

 سازی نمود. شناسانه هانت را زمینهی دیدگاه مبرفتساخت. رویکردی متهاوت به نبوغ هه به نوعی شا وده

بخشی عمیق برآمده از یاسخ جرارد به ایا سوازت تا آناایی است هه دیگر برخزپ آنچه در تصور  اهمیت آگاهی

خود را با بوه   4به نبوغ برای خلق و آفرینش، جایز نبودآ آرا هه یک نابغه، خلق  3دن  کمرانی آزادانهیانم بود، دا

( به تببیری ایا دو بوه یهنی،  31آ 2010آمیزد. )برانو،  در هم می  6و بوه خمیرمایه سرشت وجودی   5تشخی  و داوری 

شود هه ظهور و ای بوه تخیل زمانی به میان هشیده میگیرند و یراهنما و هدایتگر نبوغ به جای رو  مزز  برار می

 یکی از  نبوغ  »آیا  مهر  است. اما بهتر است هه مادد یرسش جرارد در باا شاهله نبوغ بازگردیمها  بروز خزبیت

بوه؟ یاسخ به ایا یرسش اگرآه مستلز  هنار هم برار دادن بهبات نمریه نبوغ    آندیا از   ترهیبی   یا   است   7بوای یهنی 

را    8رارد است هه در ادامه به آن خواهیم یرداخت، اما صرا ت ایا گهته از جرارد هه »نبوغ، همۀ بوای یهنی انسان ج

)برانو،وارد عرصه می از جرارد،    39آ  2010هند«  نقل  به نحوی(  1966به  او  آن است هه  ،  تأییدبرانگیز  نشان دهندۀ 

بخش به نقش بوای یهنی است، و از سوی دیگر همه بوا را  مشروعیتیاسخی را ارائه داده است هه از یک طرپ  

شود. ایا جرات و جسارت جرارد در دخیل دانستا نقش تمامی بوای یهنی در شرایهی است هه یانم و  شامل می

در نبوغ را به    9هردر هردو در تزش بودند تا با یر رنم نمودن نقش طبیبت، نقش بوای تشخی  و داوری و خرد

گرایانه  حزل بکشانند. اما نمریه جرارد و ساختار ییچیدۀ ینج وجهی آن هه هر وجه در بردارندۀ بخشی از نگاه هلاضم

اوست، به منز ۀ یایگاه نمری بابل اتکا توانست، به بازسازی جایگاه تمامی بوا در سیر تحو ی شاهله نبوغ بزردازد.  

 خش استن همانهور هه گهته شد، نمریه جرارد مشتمل بر ینج ب 

به مثابه    -1 »مو ّد/زایا/سازنده«بوه تخیل  و یا آیزهایی است هه در جهان    11ها بادر به خلق و تو ید ایده  10نیرویی 

 های ما جایی نداردآ   س

 اند و هر دو از بدرت نوآورانه نبوغ برخوردارندآ  دانشمند و هنرمند به طور یکسان نابغه -2

 نوآورانه استآ تخیل، منشاق نبوغ یا ظرفیت  -3

 
1  . Aberdeen philosophical society  

 به آاپ رسیده است، طر  شد.  1758هه در سال  "در باا نبوغ " An Essay on Genius ". سوازت فو  در مقدمه مقا ه جرارد با عنوان 2

3  . free reign 

4. creation   

5. Faculty of judgment 

6  . Faculty of taste 

7  .  Faculty of mind 

8  .  Powers of the human mind  

9  . judgment and reason 

10  . Productive   

11  . ideas 
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 نبوغ نیازمند تشخی  و داوری )آنهم مبتنی بر استدزل( استآ -4

 (34آ  2010بوۀ خمیرمایه سرشت وجودی بر نبوغ موثر است. )برانو،   -5

« برهاند و از  1ا گوی ییشینی جرارد با مو د خواندن بوه تخیل توانست تخیل را از هرگونه محدود شدن به اب ه یا هر »

تبییا توان بازتو یدی آن بزردازد. از نگاه او تخیل دارای ایا بدرت است هه از فراسوی عینیات به بلمرو    ایا طریق به 

توان گهت هه جرارد با طرد باور یقینی به  (. به تببیری می1966به نقل از جرِارد،    33،  2010ها یا بگرارد )برانو،  ایده

ن آن را  به نیرویی ماورای  سی منتسب گرداندآ اگرآه به یهر  ماهیت  یر مو د بودن تخیل توانست توجیه مو د بود

یردازد. اما نافر دانستا نبوغ هم در علم و هم  در هنر توسی منبع آن هه یقیناع همان رو  یا ببد نوما انسانی است، نمی

ها  رسیدن به  قیقتجرارد و ایااد تمایز در اهداپ مورد نمر هریک، بابل توجه است. از نگاه او دانشمند به دنبال  

یی شرایی  ازطریق  برخی  دنبال  به  مبلو ی  و  علت  روابی  به  توجه  بی  هنرمند  اما  است،  علّی  روابی  جوی 

(. اینااست هه برانو در  1966به نقل از جرِارد،    35آ  2010)برانو،    4است   3یا گیرایِ نمر   2ران/ییش برندهراهبر/ییش

برای اندیشمند، مسیر رسیدن به  قیقت، هشف روابی علت ومبلو ی و برای هنرمند مسیر  "نوسدن  تحلیل خود می

 (  3. )شکل  "است  5رسیدن به زیبایی، نور و روشنایی

 

 

 )بنا به گفته جراد و نقد و تحلیل برانو(. تفاوت میان علم و هنر  3شکل  

یابی تحلیل برانو بزردازیم درخواهیم یافت هه علت اصلی تمایز میان علم و هنر، مرتبی با ماهیت  اما آنانچه به ریشه

و جنس متهاوت آنهاست. در علم و به وی ه علو  دبیقه، اساک هشف است و یک اندیشمند در ابتدای امر به یک  

برای هشف روابی علی نیازمند استآ اما در هنر، خودِ هنرمند عامل مو د خزبیت است و خودِ اوست    6جربه یهنی 

هه باید نور و روشنایی و جوهره برای تالی نبوغ برار گیرد. نوری هه جان و وجود را مملو از شور و اشتیا  هرده و 

 
1  . Prior archetypes  

2  . leading  

3  . striking  

4  . A scientist will “trace out the effects of a principle, “whereas “an artist must do something mechanically 

5  . brightness 

6  . Hunch 

 )طبیبی(
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د. ا بته واضظ است هه برارگیری در آنیا وضبیت  آزادی را به عنوان اهسیری برای به جریان افتادن نبوغ به هار گیر

ها  و  ا تی از سیا یت رو  برای هنرمند، ممکا نخواهد بود مگر آنکه تاربه انهصال از تبلقات و آزاد شدن از تاریکی

اینگونه شود، دستاوردی جز تالی بدرت   با جهان هوشمندی فراهم گردد هه اگر  اتصال  برای او ییش از هرگونه 

 مورد انتمار نخواهد بود.  1بشری خزبانه 

نبوغ به جای    2جرارد همچنیا در ادامه ساخت منمومه فکری خود، تمرهزش را بر توانمندی خلق، هشف و اختراع 

دهد. باید گهت هه  نسبت می  قوه تخیلدهد و منشاق آن را نه ا هی و منتسب به عا م باز، بلکه به  اصا ت برار می

ها  تریا بوای یهنی توسی جرارد، سهم به سزایی را در تغییر نگرشخیل به عنوان یکی از مهمبرجسته نمودن نقش بوۀ ت 

به نبوغ از وجهی بیرونی به درون و متمرهز بر خلق داشته است. ایا تغییر توجهات در شرایهی است هه همواره به  

شده است و تزش هر اندیشمند آن بوده است تا با  ها با ماهیتی متا و با منشاق رو  بدسی نگریسته میتمامی خلق

مبیا به بیان ایا  قیقت  یر بابل انکار بزردازد. به همیا علت    ایای خویش و با زاویهتوجه به شرایی یهنی و زمانه

ها تببیر شده است و گاه توسی فردی نمیر یانم منشاق ایا  نیز گاه از ایا نیروی بدسی ا هی به رو  مزز  و فرشته

  هادهیا  دیخلق و تو شود و یا آنکه جرارد در نمریه خود، توانایی  نیروی خزبانه خداوند و نیز به طبیبت نسبت داده می

 گرارد. را بر دوش بوۀ تخیل می

اما خاستگاه و مبدا نبوغ هرآه هه باشد، در نما  فکری جرارد زمانی یک فرد شایسته عنوان نابغه است هه واجد یکی  

 از مبیارهای آهارگانه زیر باشدن 

 موفق به هشف مههومی جدید درعلم شده باشدآ   -1

 باشدآ  هنر جدیدی را خلق هرده  -2

 توانسته باشد تا هنرهای موجود را به همال برساندآ   -3

بهبودی را در هشهیات گرشتگان صورت داده و اصول شناخته شدۀ ببلی را به سهظ بازتری از انساا  منهقی    -4

 باشد.  شده -و نه  زوماع برتر از آنها -رسانده باشد یا موفق به ارائه طر ی جدید در  وزۀ هنری متهاوت از دیگران

وجه متضما است هه به هیچ  4 اصل یا تزشی بی  3بینانه های گهته شده، تقلیدی هوتهبرای او هر امری فابد مشخصه

)برانو،   نیست  جرِارد،    38-37،  2010خلق  از  نقل  بدیا1966به  در  (  جرارد  عزیمت  نقهه  نخستیا  اگرآه  ترتیب 

بدیل بوۀ تخیل است، اما او از نحوۀ  تمرهز بر توانمندی خلق و آفرینندگی نبوغ به واسهۀ ایهای نقش بی  اشنمریه

 افل نیست و در ارتباط    6و خمیرمایه سرشت وجودی   5یبنی تشخی  و داوری   ایهای نقش دو بوه مهم دیگر یهنی

 نویسدن ها با بوه تخیل میبا نقش ایا دو بوه یهنی در آفرینندگی و ارتباط آن

بردارد مگر آنکه بوۀ تشخی  و داوری هم در هنار آن  ضور  تواند  تی بدمی  در فرد دارای نبوغ، تخیل به ندرت می

 
1  . The power of creation 

2  . invention 

3  . servile imitation 

4  . dull effort 

5  . Faculty of judgment 

6  . Faculty of taste 
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همانهور هه خای  نی   تر باشد، بیشتر نیاز به مراببت و هنترل از سوی بوۀ داوری دارد. هر آه بوۀ خیال فربه   داشته باشد. 
دوانند هه گویی  های هرز نیز آنان در آن ریشه می از علف   دهد، بلکه تودۀ عمیمی های هشت را یرورش می نه تنها انبوه دانه 

طرفانه، افکار یوچ، باطل و نامناسب بسیاری  های سودمند و بی بارور، در هنار ایده آن را خهه خواهند هردآ بنابرایا تخیل  
درنم رد نشوند، به سرعت فراگیر شده و مانع از رشد  قیقت  هند هه اگر بزفاصله در محکمۀ عقل بررسی و بی تو ید می 

 (. 1966به نقل از جرارد،    40- 39،  2010خواهد شد هه دیگران ممکا است به ارمغان آورده باشند )برانو،    یا زیبایی 

اما به نمر می رسد هه رهیافت جرارد در باا نقش بوه تشخی  و داوری در یازیش تخیزت خا  تخیل بدون در 

نقش بوه خمیرمایۀ سرشت وجودی نماد یختگی شخصیت و هویت فردی است  -نمر گرفتا  نیست.   -هه  ممکا 

ه تدریج استاندادهایی در یها و ضمیر افراد، جهت تشخی  و  سرشت همواره در  ال تحول بشری از یک سو ب

نماید و از سویی دیگر با شکل دادن و جهت بخشی به نبوغ، گامی فراتر از هدایت را به اناا   داوری صحیظ فراهم می

 رساند.  را اینااست هه جرارد می نویسدن می

آورد، ای به بار میهای تازهبا  رهت رو به جلو، ییشرفت  ای از همال هه هر هنری ببزع بدان دست یافته،»هر گاه درجه
 ( 1966به نقل از جرارد،  42،  2010عمدتاع یای بوۀ خمیرمایه سرشت وجودی در میان است« )برانو، 

 

 

 دهی به نبوغ از نگاه جرارد . نحوۀ ارتباط میان قوای ذهنی در شکل 4شکل  

 

وجودی توسی جرارد دارای ایا اشکال اساسی است هه در نتیاه رشد  اما نحوه ایهای نقش بوه خمیرمایه سرشت  

هویت و شخصیت افراد در دوره های گوناگون زندگی، ایا استانداردها تغییر یافته و  را فرد به صدور ا کا  متهاوت  

او را در موضبی  گاهی ماهز گردد هه به منمور بضاوت  یردازدآ از ایا رو بهتر است تا فرد به سناه، مبیار و تکیهمی

متاخرتریا  گاه برای  برار دهد و امکان تشخی  سره از ناسره را به صورت ییشینی فراهم آورد. ایا تکیه  1طرفانه بی

( است و در هز  ادا  اسمیت به وجدان و  Soulرو  )  فیلسوپ عرفانی یونان باستان یبنی فلوطیا همان، و دت

عیاری  یر بابل انکار و بدون بید و شرط یریرفتنی هه دارای مشخصۀ   تببیر شده است. سناه و 2ضمیر یای وجودی 

آورد و  را بوه تخیل با ورود به هر است هه آارآوبی راهنما و هدایتگر را برای بوۀ تخیل فراهم می  3جهانشمو ی 

 روی به ایهای نقش سازنده خود بزردازد. ابتضایی بادر خواهد بود تا بدون زیاده

 
1  . Impartiality 

2  . Inner sense 

3  . universality 
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 ( 1744 -1803هردر ) رد. یوهان گاتف3.4

هردر در باا نبوغ بیش از همه متاثر از ادوارد یانم انگلیسی است. هردر درآ مان و در    در آ از باید گهت هه دیدگاه

آشوا  "با نا   2گرایی -یا به عرصه گراشت در میانه برن هادهم، جنبش نیرومندی ضد عقل  1فضای عصر روشنگری 

 به راه انداخت. جنبشی هه هدپ آن به برار زیر استن  3"و  و ا

واسهۀ میل به زندگی آن هم مهابق با  س  ریزی،  »همۀ ایا ییوندهای موبت و نسبی ناظر به جنبش آشوا و  و ا به

آ  2010)برانو،    "اندو نه هناارهای اجتماعی و عقزنیت تاربی ایااد شده  5و ا ها    4زندگی بر اساک شهودبرساختا  

 (. 1953به نقل از یاسکال،  48

ها در خزل ایا جنبش  اعتبار یافتا توجه به تمایزت طبیبی انسان به عنوان عاملی محوری در ظهور و تالی خزبیت

گرایی رخ داد، یها خود را در با ب و  صاری ید تا بشر همانند آنچه در نهضت عقلبه عنوان نگرشی  دی سبب گرد

های  بندیاز ییش تبییا شده برار دهد. به وابع اگرآه هردر راه خود را در طیهی  دی بر عد  تبهد به بیود و صورت

ای مثال آزادی یها از بیود، خود ا زا   هایی از  قیقت را در خود دارد. برهای او بهرهدهد، اما اندیشهاستدزل برار می

رسیدن به بدرت بازی خزبیت است هه اگر مورد تامل وابع شود، زابل در نما  آموزشی هشور هیچ دانشاویی مسخ  

ها، یهاوت، تخیّزت  ها، بابلیتهای نههته در یس دروک از ییش تبییا شده نخواهد گردید و تمامی بدرتدر اندیشه

 در راستای تبدیل شدن به محصو ی خزّ ، مو دّ و مهید برای جامبه به هار خواهد گرفت. و نبوغ خود را 

 نویسدن اما هر در هه یرداختا به نبوغ با منشایی طبیبی را مورد نمر دارد در ایا ارتباط می

اید از خمیرمایه  گیرد و ب»نبوغ تامیع نیروهای طبیبی در هنار یکدیگر استآ بنابرایا نبوغ از دل طبیبت سرآشمه می
به    49آ 2010سرشت وجودی فراتر برود، ییش از آن هه خمیرمایه سرشت وجودی یا به عرصۀ وجود بگرارد« )برانو،  

 (.1994نقل از هِردر، 
تری برخوردار  توان اینگونه استنباط نمود هه نزد هردر نبوغ نسبت به سایر بوای یهنی از نقش برجستهاز ایا گهتار می

نگرد، آرا هه برای او نقش  مشخصه اصلی آن استآ نگرشی هه هانت با دیده تردید به آن می  6تاز بودن«است و »ییش

تمامی بوای یهنی در نبوغ یکسان است. همچنیا هردر در مورد نحوه ارتباط میان نبوغ و خمیرمایه سرشت وجودی  

 نویسدن می

بوده است، ییش از آنکه یونان به عنوان سرزمیا    7با یآزیش، بدرتمند و متمشر  زمیا روزگاری سرزمیا نوابغ بی»

و نبوغ توانست ایا جایگاه را از    گیری از تأثیر متقابل خمیرمایه سرشت وجودییونان با بهره  نبوغ جای آن را بگیرد.

 (. 1968به نقل از هِردر،  51آ 2010« )برانو، هف مشر  زمیا برباید

هند.  اصل ایا  دهد هه آهور خمیرمایه سرشت وجودی در نقش سکان راهبر بایق نبوغ عمل میایا گهتار نشان می

 
1  . enlightment  

2  . anti- rationalism 

3  . Sturm und Drang 

4  . intuition  

5  . revelation  

6 .out ahead 

7  . rohen, starken, erhabnen Genius 



 

 

 

 
 

 

 

48 

           h
ttp

s://jed
.u

t.ac.ir/ 

1403 ،4، شماره17دوره ،توسعه کارآفرینی  

 

تهو  شناختی، بیش از همه مبهوپ به نقش راهنما و هدایتگری بوۀ خمیرمایه سرشت وجودی برای نبوغ است، ا بته  

دهد آهور تبمیم اندیشه رو   ای هه نشان می هاگر تقد  بیا شخصیت سازی و ظهور و تالی نبوغ رعایت شودآ مسا

مزز  و راهنما به عنوان نیرویی بیرونی برای نبوغ در ایا دوران نارواست و همه آیز منتسب به نیروی درونی انسانی  

 و نحوه ارتباط میان بوای یهنی شده است. 

 

  

 بر نبوغ از نگاه هردر  مؤثر. نیروهای 5شکل  

 

 در اندیشۀ فلسفی کانت . خاستگاه نبوغ  4.4

  دری  گر یو دهای نبوغ برن هادهم و فضای  اهم بر آن  افتد، یکی تروریتصوّر هانت از نبوغ در دو زمینه اتها  می

ی شناسایی  نهیزم  درجرارد    گستردهتباّب آور نیست هه هار متنوّع و نسبتاع  اش در نقد سو . ا بته  ی یرو ه انتقادینهیزم

عمیقی بر اندیشه هانت داشته است، اما دیدگاه    ریتأثعناصر نبوغ )تشخی  و داوری و خمیرمایه سرشت وجودی(  

 را بهتر  ی نبوغ در جریان است.  هِردر درباره  اتی نمراز جرارد است، متاثر از فضایی است هه    متأثروی عزوه بر آنکه  

تا ییش از ورود به مبا ث نقد سو ، به طر  نمرات انتقادی او در ارتباط با نبوغ رواج یافته توسی هردر و   است 

طرفداران جنبش آشوا و  و ا بزردازیم تا از ایا طریق شاهله فکری  اهم بر اندیشه هانت ییش از ورود به مبا ث  

 تر اشکار گردد.  تهصیلی

 نویسدن او نخستیا جملۀ انتقادی خود در واهنش به فضای فکری  اهم را اینگونه می

)به بهانه آزادی یها از    1ایا ترهرّ هه محدودیت و ساز و هاری زز  است تا هنرمند خود را به یوآی و بیهودگی
، 2ها اخیراع بر ایا باورند هه برای تبا ی بخشیدن به هنر آزاد هردهتمامی بیود( نسزارد، زز  است زیرا برخی از تحصیل

 (. 1987،171مبدّل نمود )هانت،   4به بازی صرِپ  3و آن را از تزش و رنج هاریباید تمامی بیود را )از یها( زدود 
روشا است هه ییشنهاد به هارگیری ساز و هار محدودیت توسی هانت، به وابع، نخستیا گا  ایعان به ناهارآمدی  

های  بید و شرط رواج یافته در آن دوران است و  را وجود هر نوع محدودیتبخشی به هرگونه خزبیت بیمشروعیت

عقزیی برای نبوغ، توسی دو بوۀ تشخی  و داوری و خمیرمایه سرشت وجودی را ضرورت دانسته و به طر  آن  

 
1. Frivolity 

2. Free play 

3. Labor 

4. Mere play 
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یر و عامل انهصال و به جریان افتادن یردازد. ایا امر نشان دهنده آن است هه برای هانت اگرآه آزادی نوعی اهسمی

به جای    -همانند آنچه مورد تایید جنبش آشوا و  و ا بود  -نبوغ است، اما اگر بیودی برای آن در نمر گرفته نشود

بدیل و آثاری نامیرا و ماندگار باشد، فرد را به ورطۀ نابودی خواهد هشانید. بر ایا اساک،  های بیبخش خلقآنکه تالی

نماید  داند، تزش میبریهی هه او از آزادی در نمر دارد و آن را در آارآوا و  صاری مبیا دارای اعتبار میبه  کم ت 

راهی را هه نشات گرفته از فهرت وجودی انسانی بوده و متکی بر اصول یایدار و جهانشمول است، به  تا فر  یا آراغ

گردد. از ایا رو در راستای نهی نبوغ بدون بید و محدودیت    عنوان بیود  اهم نماید تا مانع از سقوط و گمراهی انسان

 نویسدن می

در    1»به طور هلّی خمیرمایه سرشت وجودی، مانند بوۀ تشخی  و داوری شامل نمم دهی و ایااد توازن و تبدیل و تادیب 

 (. 188،  1987ید« )هانت،  نما آیند و آن را اهلی و را  می نبوغ است. خمیرمایه سرشت وجودی شدیداع یروبال نبوغ را می 
دهد هه تما  د د ۀ هانت یس از فهم نبوغ به عنوان نیرویی سرهش، طریقۀ محدودساختا آن  ایا نوشتار نشان می

  خزبانه   یهاجهش  است با  دوبندها ی از ب  یزاد در نقد اول را هه نماد آ  بال سبکی  است. او به همیا منمور ایدۀ یرنده

ی سرشت  ی آن به نقش خمیرمایهاهی درنتدهد و  در نقد سو  مورد مقایسه برار میهنرمند/نابغه  یک    زی انگامّا وسوسه

نویسدن »آنانچه  هانت می  دی تأهورزد. هانا آرنت در ارتباط با ایا  می  د ی تأهوجودی در انضباط دادن به نبوغ و تربیت آن  

ی مقید نگردد و تحت آموزش و تربیت برار نگیرد، همچون  یوانی درنده و بدون  نبوغ و بدرت تخیل مو د به اصو 

ی هانت ما  ایا گهته  (62آ  1989)آرنت،تمایزت  یوانی خویش است«   گرفتا  یی ل و زنایر خواهد بود هه به دنبال 

ر م مشقت و  در ابتدای رنسانس به  آمدهدستبههای  هه آرا آزادی  سازدیمهوشیار    هایرسشرا نسبت به یاسخ ایا  

آهور آزادی فراهم آمده بدون اتکا بر اصول انسانی )اصول  ی بسیار، نوابغ را به بیراهه هشانیدآ و یا آنکه  هایفشانجان

  هننده گمراههننده و  های مسخها و ایدئو و یها، نحلهگیری اندیشهعقل نمری و یا اصول عقل عملی( توانست به شکل

باشد نبوغ  ساختا  بربانی  به  راضی  تنازع  ایا  در  هانت  هه  است  واضظ  یس  نبوآ  بیاناامد.  هه  است  مبتقد  غ  زیرا 

و آزاد از بند بیود مستحکم و اصول انسانی هه نزد طرفداران جنبش آشوا و  و ا مبتبر است، بسیار   نشدهتیترب

 را تما  تزش هانت بر هدایت بهار هنترل نشده و از ریل خارج شدۀ نبوغِ رواج یافته در آن تواند خهرنای باشد. می

ای اخهارگونه خهاا به هردر در سال  گیرد. او همچنیا در نامهدوران و برار دادن آن در مسیر درست خویش برار می

به نقل   128آ  2010خورد )برانو، به آشم می "نبوغ"دربارۀ  2نویسدن نوعی زیاده روی بیش از اندازهاینگونه می 1768

 (.1992از زامیتو، 

بودن  انگیختگی و ناگهانیخودهانت مبنی بر عد  یریرش    شده از جانبمهر   د د هتا به ایناای بحث روشا است هه  

نبوغ خلّا  و یا ماهیت تصادفی آن، باید به مکانیسمی برای آگونگی به جریان افتادن آن در افراد گوناگون بیاناامد.  

بلکه    اند، نیستآ آرا هه نزد او بر خزپ دیگران، نبوغ متبلق به تک افراد خاصی هه اسهوره و دست نیافتنی شده

ای است هه به ر م سرهش بودن بابل هدایت توسی بوای یهنی است و جریان یافتا آن در یها منوط  نیروی با قوه

 
1. Disciplining 

2. An excessive indulgence 
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به تزش انسان در جهت رسیدن به شناخت از خویشتا خویش و بیشمار برر اصلظ وجودی و در فرآیندی است هه  

 نویسدن بوا به وی ه بوه فاهمه برار گیرد.  را میبا سایر   1یابد تا در بازی آزاد بوه تخیل ایا امکان را می

 (. 185،  1987)هانت،  اند«دهد، تخیّل و فاهمه»بوای یهنی هه ترهیبشان )در یک رابهۀ خاد(، نبوغ را تشکیل می
هند.  به گمان هانت ایا بازی آزاد دو جانبه میان تخیل و فاهمه است هه نبوغ را به صحنه خلق و خزبیت دعوت می

ر  ا ی است هه نقش بوه تخیل در نقد نخستیا هانت هه موضوع اصلی آن مبرفت یا شناخت است، صرفاع  ایا د

، برای رسیدن به ادرای او یه در راستای شناخت یدیدارها یا همان ببد  2ساخت شِما، تصویر و تصوری او یه در یها 

های  اهم بر  مندیفاهمه محدود به شناخت باعدهمکانیکی طبیبت استآ اما در نقد سو  دیگر نقش بوۀ تخیل و  

طبیبت نیست، بلکه ادرای تما ِ طبیبت در هر دو ببد مکانیکل وتکنیکال مهر  است. از ایا رو ضرورت دارد تا در  

  -یبنی شناخت یا هسب مبرفت  -ادامه به تبییا ایا موضوع یرداخته شود هه آهور موضوع اصلی هانت در نقد نخست

گردد و از ایا طریق زمینه فهم شاهلۀ نبوغ در  مرتبی می  -یبنی تشخی  و داوری-ی او در نقد سو  به موضع اصل

 آید.خزل مبا ث نقد سو  فراهم می

 گویدن دزموند در ارتباط با برداشت هانت از فبلیت یها در نقد نخستیا می

است هه یها،    5نیست، بلکه  اصل نوعی فرآیند تبیا  4بینیم نوعی تبیّا ییشینی هه ما در طبیبت می  3»نمم هوشمند 
)دیگر وجود( بهور مشخّ ، هوشمند است آرا هه ما تصمیم    6دهد. طبیبت به عنوان یک وجود  یر خود اناا  می

 (.597،  1998، منشا ایا هوشمندی است. )دزموند، 7ایم هه هوشمند باشد. خود شناسنده گرفته
فلسهی هانت طبیبت به عنوان یک اب ه شناخت و جدای از سوب ه مهر  نیست، آرا    بابل مشاهده است هه در نما 

هند، اما آن را داند، اگرآه از تاربه به عنوان نقهه آ از شناخت یاد میهه او هر شناختی را  اصل عملکرد یها می

ه ارتباط با عا م وابع و جهان  اگرآه تاربۀ  سی تنها را(  را  1آ  1791)هانت،    8"داند...سراسر ناشی از تاربه نمی

تر، یها در نتیاه به هارگیری  به بیانی ساده  سازد.است هه مبرفت را ممکا می  9خارج است، اما وجود مهاهیمی ییشینی 

ادرای   از  از طریق  واک، صورتی  دریافتی  او یه  به مواد خا   ییشینی است هه  با ماهیتی  مهاهیم هلی و ضرورری 

گانه یا مهاهیم محض فاهمه، یوشاند. آنچنان هه نزد هانت زمان و مکان، عناصر ییشینی بوه  س و مقوزت دوازدهمی

هایی ممکا است هه یریرای عناصر ییشینی  اند.  را با ایا تهاسیر تنها امکان شناخت یدیدهینی بوه فاهمهعناصر ییش

شود، آنست هه آیا  ( اما یرسشی هه مهر  می13-12آ  1394نای،  یها بوده و بید زمان و مکان را بزریرند. )هارت

یک   10ه بیانی دیگر تکلیف شناخت نسبت به ببد نوما ها صرفاع از ببدی یدیداری )فنوما( برخوردارند؟ بتمامی یدیده

ازمر آن برار دارد، آیست؟ ایا یرسشی است هه هانت در نقد دو  خود یبنی نقد عقل عملی  یدیده هه در هنه و نهس

 
1  . Free play 

2 .Schema 

3 .intelligible order 

4  . pre-given determinacy 

5  . process of determination 

6  . being-other 

7  . knowing self 

8 .But although all our knowledge begins with experience, it does not follow that it arises from experience. 

9  .  A priori 

10  . Noumena 
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به یاسخ آن یرداخته است. گراری از طبیبت به آزادی با وساطت هنر است هه در نقد سو  یبنی نقد بوه تشخی  و 

نیاز فهم مبا ث هانت در باا نبوغ، فهم فرآیند شناخت در نقد  به آن یرداخته شده است. اما از آناایی هه ییشداوری  

 از ایا فرآیند را مورد بررسی برار خواهیم داد. 1مک  یر نخستیا اوست،  را بازتبریف 

 3است هه به موجب آن بازنمایی  2های خا  از اب ه توسی بوای  سینخستیا مر له، دریافت دادهدر تهسیر مک  یر   

آن   4 یر تلهیق و امتزاجگرددآ بازنمایی هه  اصل آمیختگی دو بوۀ  س و تخیل بوده و مکاو یه در یها یدیدار می

محض ورود به بوه فاهمه و از  ها در گا  ببدی و به. ایا بازنمایی(8آ  2015  ر،ی )مک  نامد  می  5دو را سنتز تصویری 

یابد. ایا  ساخت می  7و  مهاهیم  شدههای مههومی بدل  )مهاهیم محض ییشینی(، به بازنمایی  6گانه طریق مقوزت دوازده

)مک   دهند.را شکل می  8« ها ها و اندیشهایده»مهاهیم در گا  ببدی و با ورود به بوه خرد و استدزل و تکیه بر اصول، 

 بابل مشاهده است. 5مسیری هه در شکل   – (8آ 2015 ر،ی 

 

 

 . مسیر رسیدن به شناخت )معرفت( از شی به واسطه ادراک حسی  6شکل  
 

 را بر یایه نقد نخستیا هانت، بدرت تخیل )بدرت شهود ییشینی( و بدرت فهم دو یایه اصلی برای رسیدن به شناخت  

یریری ادرای تاربی امری ضروری  شوند و وجود هر دوی ایا بوا برای امکاناز هر ادرای تاربی در نمر گرفته می

یابد، ایا است  اید و در خزل آن به مبحث نبوغ ورود مینماست. اما آنچه هانت را مااا به نوشتا نقد سو  خود می

هه برای هر بازنمایی مهروض، دو وی گی سوب هتیو و اب هتیو مهر  است. بازنمایی اب هتیو از شی هه تبییا  دود و  

شناختی  یباییسازد و بازنمایی سوب هتیو از اب ه هه مرتبی با موضوع زثغور اب ه را بر عهده دارد و شناخت آن را ممکا می

 
1  . Mclear 

2. Faculty of perception 

3. Representation 

4  .  Synthesis 

5  . figurative” synthesis 

ست از نگاه هانت مقوزت هه شرط مقد   اها و ارتباط آنها با تهکر یرداختههانت در بخش منهق استبزیی در هتابش با عنوان نقد عقل محض به بررسی مهاهیم، مقو ه 6.

باشند هه عبارتند ازن همیت )هلی یا جزئی یا شخصی(آ هیهیت )ایاابی یا سلبی یا عدو ی(آ نسبت ) ملی یا شرطی یا  دسته سه تایی بابل تبریف می   4برای تهکرند در  

 ( 34-1394،33نای،انهصا ی(آ جهت )وجوبی یا امتناعی یا امکانی( )هارت 

7. concepts 

8. idea 
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 گویدن(. همانهور هه خود هانت در ایا ارتباط می28، 1987و  س شناساننده از اب ه است)هانت،  

های شناخت به شمار رود،  رّت یا ناخوشایندی  تواند یکی از مؤ ههگاه نمی»]وی گی[ سوب هتیو یک بازنمایی هه هیچ

 (.29، 1987مرتبی با آن بازنمایی است« )هانت، 
شناختی است  رتیب به وجهی از بازنمایی اب ه اشاره شده است هه عنصری از شناخت نبوده و مرتبی با زیباییبدیا ت 

ای از ادرای و مستقیم با  سی از  رت یا عد  آن مرتبی است. نوعی ادرای خاد هه بر شناخت اب ه مقد  است و جنبه 

  (.64آ  2010دهد )برانو،  وپ به سو ه رخ می شود و  تی ییش از شروع شناخت و مبه است هه صرَپ شناخت نمی 

شناختی و نه تشخی  و داوری داوری تبینی هه  اینااست هه توجه هانت بر نقش محوری تشخی  و داوری زیبایی

انگیز و خوشایند  شناختی دل ترتیب آنچه به  حاظ زیباییگردد و بدیامرتبی با جنبه اب هتیو از اب ه است، متمرهز می

اُب ه  است را نه م اُب ه بلکه مرتبی با سو ه و  س او از خوشایندی و عد  آن دانسته، آرا هه مبتقد است  تبلّق به 

)برانو،   نیست  زیبا  امر  دیدا وک 63آ  2010دربرگیرندۀ  استهان  اُب ه  1(.  بودن  زیبا  تببیری  در  جامبیت،    نیز  نتیاه  را 

توان اینگونه گهت هه د یل اصلی  ا بته در تهسیر ایا دیدگاه می 5داند. آن می 4، و نورانیت 3، توازن و هماهنگی 2تمامیت 

زیبا به  ایا توازن و نورانیت، برخورداری انسان از رو  زیباست و همه آیز در یرتو ایا رو  صورت بخش است هه  

همال نور و جامبیت فرایهنی محض یروردگار    بخشرسد. انسانی هه به واسهه تنزل رو  در ها بد جسم، تالینمر می

 نویسدنمیدر تایید ایا مدعا هه زیبایی منتسب به سو ه است و نه اب ه یل گایر است. همچنیا  

هند »همه  هه هانت گمان می  گونهآند یافت یا  مهروض را زیبا خواهن   اب ه»ممکا است نتوانیم بگوییم همگان نوعی  
تواند آن را  دهد هه بگوییم هر شخصی مییۀ وی به ما ایا اجازه را مینمر  طوربهعبهببینند«آ اما    گونهایاباید آن را  

 (. 1997به نقل از گایر، 65، 2010)برانو، « زیبا بیابد
گردد تا بتواند درباره آن به بضاوت و  به اُب ه بدل  ال ایا ادرای زیبایی و ا ساک  رت یا رنج توسی سو ه بایستی 

 نویسدن  داوری بزردازد. اما در یک گا  به عقب، هانت در ارتباط با علت ادرای زیبایی توسی سو ه اینگونه می

واسهه دانش را با  تواند مستقیم و بی همان آیزی است هه میای هه ممکا باشد، شهود  »به هر شیوه و با هر وسیله

 (.65، 1929شود« )هانت، ها مرتبی هند و همۀ افکار به سمت شهود به عنوان نوعی ابزار مبهوپ میاُب ه
اب هبنا به ایا گهتار آنچه موجب می   واسهه و مستقیم برای رسیدن به ادرای از زیبایی با سو ه مرتبی ها بیشود تا 

واسهه و دانشی  هایی هه به د یل برخورداری از ماهیتی فرایهنی، ادراهی بیهاست. شهود و ا ها شوند، شهود و ا ها 

. اما دشواری  6سازد هه با ماهیت دانش به دست آمده از تاربه و علم  صو ی هامزع متهاوت است  ضوری را ممکا می

واسهه به دنیای محسوسات یرسش  آناایی است هه در خصود مکانیز  انتقال دانش ماورائی با ادراهی بی سازمسرله

ها، اتصال با جهان هوشمندی از طریق ببد نوما انسانی یا همان رو  هنیم. آناایی هه تنها راه دریافت شهود و ا ها می

 
1 .Stephen Dedalus 

2  . wholeness 

3  . harmony 

4  . radiance 

 ن  . جهت مها به تحلیل ایا گهته رجوع شود به5

 Burgess, A. (1965). Re Joyce (No. 445). WW Norton & Company. 

 مراجبه نمایید.  "یردازی در باا نبوغ در بلمرو علم  صو ی و  ضوریشناسانه به فرآیند تروری نگاهی هستی  "برای مها به شر  تهصیلی از ایا تهاوت به مقا ه  6.
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ه است. اما در خصود اینکه ادرای از زیبایی توسی سو ه ای به تهصیل به آن یرداخته شداست هه و در مقا ه جداگانه

 هانت در نقد نخست را تحلیل نموده استن    گردد، هانا آرنت اینگونه گهتارآگونه ممکا می

ی  بخش اتی برای یک فرد با وساطت و    2و تبدیل آن به  سی درونی  1های دریافتی از خارج س  شدنلیتبد»عمل  

آیز  یابد هه بادر به دیدن همهرسد تا آناایی هه فرد به جایگاهی دست میوجودی به اناا  می  سرشت  هیرمایخمبوه  
ی گرو گراشتا ارزش شخصی خویش است هه بادر به بضاوت و داوری در باا امر  اهی درنتبا آشم یها است و  
 (. 68آ  1989زیبا است. )هانا ارنت، 

یابند، آن وبت  شهودهای ییشینی« به نوعی توافق یا هماهنگی دست میبه تببیری آن زمان هه هه »بوۀ فاهمه« و »بوۀ  

رسد. یس روشا است هه هلید ادرای زیبایی هماهنگی میان بوای یهنی است. اما اینکه  است هه آیزی زیبا به نمر می

 شناسانه مبهوپ به سو ه است باید گهتن تا آه  د ایا بضاوت زیبایی

  70آ  2010هند« )برانو،  دهد، هامزع ا ساک آزادی میبرابر  س خوشایندی هه به اب ه نسبت میهننده در  »فردِ بضاوت

 (.1987به نقل از هانت،  
طرفی و آزادی سو ه به هانت همک نمود تا به تبمیم ایا ایده بزردازد هه به طور هلی تمامی  ایا اعتراپ به ا ساک بی

طرفی و  افتند،  را جهانشمول بودن ایا ا کا  به سبب بید تمایزت نمیشناختی آزادند و در بید و بنا کا  زیبایی

 گویدنآزاد بودن است و  را می

ای دور متضمّا ایا آگاهی است هه از هر گونه علقه  3»بنابرایا آون تشخی  و داوری خمیرمایۀ سرشت وجودی 
نیز باشد هه برای همگان مبتبر   ادعّا  ایا  باید شامل  بر  شمو یاست، بدون ایا هه جهاننگه داشته شود،  اش مبتنی 

به بیان دیگر، تشخی  و داوری خمیرمایۀ سرشت وجودی باید متضمّا ادّعای جهانشمو ی سوب هتیو    مهاهیم باشد.
 (. 1987به نقل از هانت،  70آ 2010باشد«. )برانو، 

 
1. Outer sense 

2. Inner sense 

شود. اما باید گهت هه تشخی   ه سرشت وجودی مبادل هم به هار برده میشناسانه با تشخی  و داوری خمیرمایدر نوشته های هانت  ا با عتشخی  و داوری زیبایی 3.

شود و ببد از شناسانه مرتبی با ادرای زیبایی استآ اما تشخی  و داوری خمیرمایه سرشت وجودی در زمان بضاوت در خصود امر زیبا وارد عمل می و داوری زیبایی

 آفرینش زیبایی است.  
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 ارتباط آن با تشخیص و داوری . تقابل دیدگاه کانت در نگاه به طبیعت در نقد اول وسوم و 7شکل  

 

آفرینش  رسد هه  بدیا ترتیب هانت در خزل طر  مبا ث مقدماتی در باا ادرای امر زیبا در نقد سو  به ایا نتیاه می

 نیز همانند ادرای زیبایی، مشروط بر دو امر زیر استن  زیبایی

ای هه هیچ مههو  متبینی خود را در ایا  ونهبه گ  1ایااد هماهنگی میان بوای شناختی و برارگیری آنها در بازی آزاد -1

 فبا یت تحمیل نکند و  

 ( 71آ 2010)برانو،  2یریری جهانشمولبابلیت ارتباط و انتقال  -2

اندآ با ایا  بوای دخیل در بازی آزاد، همانهور هه ییشتر به آن اشاره شد، همان بوای شناختی فبّال یبنی تخیل و فاهمه

 هندن انت در نقد سو  بوه تخیل در بازی آزاد، بدون مهاهیم متبیّا عمل میتهاوت هه بنا به گهتۀ خود ه

گیرد، تحت محدودیّت بوۀ فاهمه است و با توجه به محدودیت مورد استهاده برار می  3»آن زمان هه تخیّل برای شناخت

مورد استهاده    4گیردآ اما زمانی هه همیا تخیّل برای اهداپ زیبایی شناختی و متناسب با مهاهیم فاهمه، ادرای صورت می

ای  یر تحصلی، بلکه شهودی و ه شیوه ای هه، فراسو و ورای هماهنگی با مهاهیم و باست، به گونه  آزادبرار گیرد،  

 (. 185، 1987نماید« )هانت، را برای ادرای فراهم می 5ای از مواد ناا ضوری، گناینه
گردد در خصود اهداپ و  ها، مقید و محدود به بوه فاهمه میبه عبارتی دیگر بوه تخیلی هه به منمور شناخت یدیده

دهد  برار می  -آزاد از هرگونه مهاهیم متبیا-شناسانه اینگونه نیست و خود را در بازی آزاد با بوۀ فاهمه  های زیباییایده

 
1  . in free play 

2  . universally communicable 

3. cognition 

4  . aesthetic aims 

5. Undeveloped material  
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ای از مواد و دانش ناا را به صورت ا ها  و شهود و  ضور  ریق گناینهای ورای هماهنگی است و از ایا طهه مرتبه

 آورد.فراهم می

یریری جهانشمول بدل گردد. بدیا مبنا هه شرایی یهنی برای   را همیا بازی آزاد توانست تا به ییش شرط برای انتقال 

یریری جهانشمول با  ییش فرض  انتقال بازی آزاد )یبنی هماهنگی بوای شناختی فرد( باید وجود داشته باشد تا امکان 

نیست،   1داند هه از نوع سلبی طرفی سو ه محقق گردد. به همیا جهت است هه هانت هنر را مبتنی بر آزادی میبی

بلکه ایاابی و از درون است آرا هه مبتقد است آزادی به هار رفته در خلق آثار هنری است هه به آن  نا و مبنا  

بر  می مبتنی  آنکه هنر،  بخشد و  بر  مبنی  بود  اندیشه طرفداران جنبش آشوا و  و ا  اهم  بر  آنچه  با  تببیر  همیا 

انهااری هیاانی، خودانگیخته و بی واسهه است به مخا هت می یردازد. همچنیا هانت بر ایا باور است هه هنر،  

  تنها در بازی آزاد یافت  برای  یات بخشیدن به اثر است و ایا رو  2آزادانه به جستاوی یافتا نوعی رو  خاد

 ( 101آ2010شود) برانو، می

اما فهم اینکه جایگاه خمیرمایۀ سرشت وجودی در ایا فرآیند آیست را با دری تهاوت و تمایز میان هنر و طبیبت  

 یی خواهیم گرفت. 

نگاه هانت    زیبا است در  ا ی"از  زیبایی هنرمندانه زیبایی طبیبی آیزی  از آن آیز است«    3هه  زیبا  بازنمود  نوعی 

دهد هه نمایش و بازنمود با فر  و شاهله و یا به تببیری جوهره و باطا آیزها  (. ایا جمله نشان می179،  1987)هانت،

آورد.  یک فرد برای فر  دادن مرتبی است، به همیا علت است هه هانت یای خمیرمایه سرشت وجودی را به میان می

نیازمند خمیرمایه رشد یافته شخصیتی است، همانهور هه  رهت انگشتان دست یک نقاش از اراده    به یک هنر زیبا

گیرد، بلکه ایا  رهت  اصل ا ها  و شهود و عشق و شور و شوبی است هه فضای آزاد یهنی برای  فرد دستور نمی

 ن او یدید آورده است. تحلیلی هه از منمری دیگر در گهتار هانت اینگونه آمده است

هند  های متنوّعی از هنر یا طبیبت تصحیظ میاش را از طریق مثال هند و خمیرمایه سرشت وجودی»هنرمند تمریا می
اش،  فرسا، برای ارضای خمیرمایه سرشت وجودی هنریسناد و یس از تزشهای طابتو اثرش را نسبت به طبیبت می

 (.1987به نقل از هانت، 109آ  2010یابد« )برانو، سراناا  آن فر  و شاهلۀ مناسب را می
یرداز مدا  در  ال تغییر و تحول و دری و هشف  قایقی جدید  از آناا هه یها یک هنرمند و یا فیلسوپ و نمریه

توان بیان  فرسای فرد به منمور هسب رضایت از عملکرد را در دو مورد زیر میباشد،  را تحلیل علت تزش طابتمی

 نمودن

ا    -1 با عا م ها  و شهود توسی فرد دریافت میآنچه در با ب  شود به سبب آنکه دارای ماهیت و جنسی متهاوت 

ت،  را بسیاری از  های مختلف تصویری و هزمی نیسمحسوسات است، به سادگی بابل ترجمه و برگردان در با ب

 شودآ صا ب اثر میشود هه ایا امر خود موجب رنج و نارا تی های دریافتی به دست فراموشی سزرده میا ها 

  گردد یرداز و رسیدن به مرتبه بلوغ شخصیتی،  قایق و رموزی برای فرد آشکار میبا اوج گرفتا هنرمند یا اندیشه -2

 
1  . negative 

2. certain spirit 

3  . Artistic beauty 
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شود هه وی آثار ییشیا خود را ناب  ببیند و  تی ممکا است دست به نابودی آنها بزند. ایا  هه همیا امر سبب می

است فرد را دآار یاک و ناامیدی نماید و آزادی خاد او را دستخوش سوال  عد  رضایت در  دی است هه ممکا 

و تردید برار دهد.  یس بی جهت نیست هه هانت در به ییش هشیدن نقش خمیرمایه سرشت وجودی و تاثیر آن در  

تاهید میبروز و ظهور خزبیت با اصرار  اینگونه  را هنری میها  اثری  تنها  و  با  داند هه محل تزبی  ورزد  نبوغ فرد 

بخشد و یا به عبارتی هنر  خمیرمایۀ سرشت وجودی اوست. شخصیت و هویتی هه به نهاد وجودی فرد استبز می

 مایه وجودی و شخصیتی فرد است هه در هار هنر نمود ییدا هرده است. بخشی از جان

 

 

 گیری نبوغ از نگاه کانت . نقش قوای ذهنی در شکل8شکل  

(. در در تحلیل توجه به ایا  174آ  1987)هانت،  بخشد  هه به هنر باعده می  مهارت نیز دانسته شده استهمچنیا نبوغ،  

با قوّه طب  یکنبوغ  نکته بسیار  ائز اهمیت است هه    را آنانچه نبوغ را  است و  در وجود آدمی  یبیبدرت و توان 

به عنوان اثری هنری، تالی بدرت ناا و  طب گونه هه  مانه  بزریریم،  1یبت توسی طب  شدهعنوان مهارت دادهبه یبت 

  ی خا ق   هه  است  ی اثرهمچون    به عنوان بدرتی خزبانه در وجود آدمی،  عممت ا هی و خلق خا ق جهان است، نبوغ نیز

با تنزل از    است و  2در وجود  افتهی یتالد و علتی آن را یدید آورده است. ایا علت همان رو  خدایی است هه  دار

باشد.   با قوه وجودی  توانسته است تالی دهنده نبوغ و استبدادهای  به دنیای محسوسات  جایگاه ززمان و زمکان 

ای بازتر به همال عقل و خزانه زیزال مبرفت اتصال و ییوند دارد و به همیا  رو ی هه بنا به اعتقاد فلوطیا، در مرتبه

است و هنر را به    3زد هه همزاد با آزادی در جامبیت مههومی فرایهنی از آنساعلت بادر است تا نبو ی را جاری  

و  عنوان محسوک و شهود  ا ها   از طریق  بزواسهه  و  ببد  دی  در  ایا جریان  از  مهمتریا مصدا   و  تریا جلوه 

اند.  نبع در ارتباطتوان گهت هه طبیبت و هنر هر دو با یک مبداق و مواسهه به نمایش بگرارد. از ایا رو می ضوری بی

شود، اما از نگاه هانت  و علل طبیبی  اصل می  4تنها تهاوت میان آن دو آنست هه محصول طبیبت از طریق  ریزه 

 
1  . as given by nature 

2. self 

3  . Idea of freedom 

4  . instinct 
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است تا در نتیاه آن به محصول هنری هیهیت خاد انسانی بخشیده شود    1ای عقزیی محصول هنر نیازمند عز  و اراده

)همان(.  در ایا جمله 2"شودمحصول هنری از طریق آزادی خلق می"د است  ( همچنیا هانت مبتق99آ  2010)برانو،  

رسد آزادی در جامبیت و تمامیت آن، گویای اصا ت و سرشت  قیقی انسان است  هزاران نکته نههته است. به نمر می

های  خلقو تا زمانی هه ایا اصل اساسی خدشه دار نشود، انتمار جاری شدن نبوغ و ظهور و تالی آن به صورت  

ها امری طبیبی است. همانهور هه سرشت نوما انسانی در بدو ورود به بدن خاهی نیز از بدرتی  و خزبیت  بدیلبی

برای تالی و ظهور خلق برای ما  خزبانه  ایا خودشناسی  تا آه میزان  اینکه  اما  های ناا و ناول برخوردار است، 

گردد، بیود جهان  اع مانع تبلور بدرت خزبانه وجودی می اصل شده است، یرسشی اساسی است. اگرآه آنچه اساس

( و آنچه  Isesهای ادرای  سی است. گویی بیا آنچه هه انسان هست ) ها و تمایزت و د د همحسوسات و هشش

ای ساختار یافته است هه فاور بر تقوی و جهل بر  ای وجود دارد و نما  هنونی به گونهفاصله  (Ought toباید باشد )

ای برای دور شدن از  ضور و اتصال با فهرت وجودی در جریان است. افزودن بر تاثیر  ایی مقد  است و برنامهدان

اراده انسانی بر خلق محصول هنری، هانت مبتقد است هه خلق محصول هنری نیازمند دانشی او یه است. ضرورتی  

انسانی نیز از ایا باعده مستثنی نیست و    ای است و طبیبت خا هه یک اصل برای هر طبیبت خا  و یرورش نیافته

نیازمند آن است تا بررهای اصلظ خویش را بازشناسد. دیدگاهی هه در تقابل با نمرات هردر و طرفداران نهضت جنبش  

دانستند و مبتقد بودند هه تنها آموزش به  اشوا و  و ا برار داشت. آنها هر نوع آموزش رسمی را دشما خزبیت می

همچون فرآیند تخمیر مورد یریرش است. دیدگاهی هه تنها در بردارنده وجهی از  قیقت و نه تما   صورت طبیبی  

بودن دایره شناخت افراد در آن دوران موجب گردید تا ایا امر به عنوان همال  قیقت مورد یریرش  آن بود و بسته 

انتهای علو  بشری  در  وزه و بلمرو بیگیری خهایی متدو و یک و انحراپ از مسیر جامبیت  برار گیرد و زمینه شکل

 فراهم گردد. 

با ایا تهاسیر و با دری تهاوت میان طبیبت و هنر روشا گردید هه تنها تهاوت میان انسانی هه خا ق اثر هنری است  

، فابد اراده است و اشیشده درونداده  یرویدرآوردن ن  تیبه فبل  ی برا  یاهگو گیاهی هه اثر طبیبت است آنست هه  

یابدآ اما  نیروی  رهتی خود برای رشد را به  کم بوانینی ییشینی از نوع طبیبی هه در آن نهادینه شده است، باز می

انسان خود    گر یدعبارتبه  نماید.  مناسب رشد استهاده  ییها و محاز فرصتتواند  انسان دارای اراده و اختیار است و می

انسان  ،3یبیتوان طب  ی،نودر  و مهارت  هاستخا ق فرصت اراده  و  توان  با  برا  5یبواعد هار   ،4ی همراه  او شکل    یرا 

 گرددنزیر هامل می براربهبا ایا تهاسیر، تبریف هانت از نبوغ  .دهندمی

یهنی فهری ییشینه  زمینه  آنو خصیصه  یها[  هه طبیبت  است  6»نبوغ،  با  مرتبی  باعده    [های  هنر  به  آن،  از طریق 
 ( 174، 1987)هانت،   «بخشدمی

 
1  . Rational deliberation 

2  . Art becomes “a production through freedom” 

3  . Natural will 

4  . Human will 

5  . working rule 

6. innate mental predisposition 
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واضظ است هه در ایا تبریف، مقصود هانت از طبیبت، سرشت و طبیبت ماهوی هر موجودی است و در ایناا مراد  

دهد. به همیا علت است  اش به هنر باعده میبوای یهنی  سازی و وفا  میانی است هه از طریق هماهنماسو ههمان  

ی هه اثر  ا گونهبهبازی آزاد میان دو بوه تخیل و فاهمه دانسته شده است،    هنر و یا امر زیبا در تببیر هانت محصول هه  

ممکا است،    ییهن  یآزاد  یاو  یها  آزاد    یباز  یدها  ههییازآناایابد. ا بته  ایا بازی آزاد می  اهی درنتهنری بواعدش را  

 -سبب شودهنرمند    هایبدمگاهرا در اهداپ و    ینا  آزاد  با  یآزادفاصله گرفتا از اصول    ی وسرخوش  ی،یوآ  ینوع

ا بته با    برای به انحراپ هشیدن انسانی  مختلف  یها یشها و گراها، نحلهنهضتگیری  از شکلفراوان  تاریخی    شواهد

آنکه با باطبیت    ازجمله  .واداشت  ایگونهیاطمز مات ا ت  را به در نمر گرفتاهانت    - ا تا  و تم یآزاد  اعهای  شبار

بر    دی تأه بازی آزاد یها فارغ از تمامی مهاهیم اما مسلی  ایا اصول    هاآننمود هه  یابد هه  با اصو ی ییوند  بایستی 

هه فرد را در   شمول جهاناست. اصو ی با ماهیت    1برگرفته از ماهیت و فهرت وجودی و از نوع بدون بید و شرط 

آفرینش فرا یهنموببیتی   برای  به  ی  اثری جاویدان در راستای عمل  نو و خلقی  هه همانا    تیمأموری  بشری خویش 

 دهد.بازنمایی اندی از شخصیت و جوهره وجودی است، برار می

  2" بخش استبداد اصا ت مثال زدنی و ا ها  " توان دریافت هه هاربست نبوغ در مبنای  با نگاه به سیر تهور مبنای نبوغ می 

نشان از وجود ظرفیت و توانمندی در سرشت و طبیبت    3آن به نوعی تمایل درونی و یهنی یاتی توسی هانت و نسبت دادن  

هه    4های ییشیا از نبوغ در مبنای نوعی بدرت مافو  مبهم ای هه موجب به  اشیه راندن برداشت انسانی است به گونه 

  5همچون رو  مزز  هدایتگر عمل انسانی به سوی فضیلت یا رییلت است و یا تلقی از فرد نابغه همچون موجودی متبا ی 

 دهدن شناسی خود د یل اتز  ایا بار مبنایی به نبوغ را اینگونه توضیظ می شده است. او در هتاا انسان 

 بادر به تبییا ایا است هه صا ب آن    خوانده شده استاستبداد    ا ها  بخشاصا ت نبوغ با نا  عرفانی  اما علت اینکه  »
بابل  هه    دست یافته است هه آگونه به هنری    رای نیست بابل اداو  برای  .  نیستآن برای خود    ور شدنو شبله  طغیان

ی ا ها  بخش است  رو جانبی وجود    ایدهنامرئی بودن )علت یک اثر(    به همیا علت است هه .  آموختا نبوده است
[Geist]  (  او بوده است استبداد از بدو تو د همراهنابغه ای هه)   ،(125آ 2006)هانت . 

است هه نبوغ در عیا  ال هه یک مهارت و استبدادی برای    مشاهدهبابلاما آنانچه مادد به تبریف نبوغ بازگردیم  

نیست هه بتوان آن را طبق    گونهایایریردآ یبنی  بدیل آن، هیچ باعده مبینی را نمیخلق است، اما در وجه ناول و بی

»اصا ت«  روایازا.  فراگرفتای  باعده دانسته است  ایستنخرا    6هانت  نبوغ  تو ید مهمزت    ههییازآناااما  آ  مشخصۀ 

باشد هه از تقلید  اصل نشده است تا بتوانند    7بخش«اصیل نیز توسی نبوغ ممکا است، محصوزتش باید »ا گویی ا ها 

داوری برای دیگران برار گیرند. افزون بر آن به سبب آنکه  اصل آمیختگی با رو  و جان صا ب اثر   باعدهمبیار یا  

های آزاد بربرار نماید،  تواند نوعی هارمونی و همنوایی را برای نوع بشر فراهم آورد و و دتی را میان رو است می

 
1. Apodictic 

2  . the exemplary originality of talent 

3  . An innate mental predisposition 

4 .vague transcendent power 

5  .  Transcendent being 

6. Originality 

7. Exemplariness 



 

 

 
   

 

 

 

h
ttp

s://jed
.u

t.ac.ir/ 
59 

)متوسلی و وهابی ابیانه(  هاهای فلسفی نبوغ به عنوان سرچشمه خلاقیتریشه منشاء و      

   

نماید هه ایا دبیقاع همان  ها سرایت میبه اعما  بلب  هند وها گرر میشناسد و از مرز اندیشهآرا هه زمان و مکان نمی

ی علمی نیست،  مبنای آزادی است. سو  آنکه به سبب آنکه نبوغ بادر به تبییا آگونگی تو ید محصوزتش به شیوه

سوی  گرارد. از طرپ دیگر همانهور هه طبیبت نگاه را به فرا طبیبت تنها باعده ییش می  مثابهبه را بابل تبییا نیست و  

دهد، طبیبت به ما هو  انتها و زیزال در وجود را به ما نشان میبرد و دنیای هوشمند و خزائا بیها ییش میخصیصه

گیری هنر و فرهنم  طبیبت نیز منبع تما  ا ها  ها و شهودهایی است هه در هل تاریخ بشر و در فلسهه عرفان و در اوج

ر بلکه به جوهره و باطا ظواهر مبهوپ ساخته است.  را تهکر نسبت  و جریان سیال دانش، توجهات را نه به  ظواه 

  " ما هه هستم " به طبیبت )آنچه خا   و ناا آفریده خود اوست( ما را به دانش به یات خود یا همان خودشناسی و اینکه  

 .( 112آ  2010  ترتیب زیر استن )برانو،   به ی اصلی نبوغ از نگاه هانت  نماید. در ایا آارآوا، سه مشخصه هدایت می 

 ( اصا تآ1

 ( ا گو بودن و2 

  طبیبت  (3 

سازد آرا هه از نگاه  متمایز می 2است و نبوغ را از امری تقلیدی  1تبیینی  -به تببیر برانو، اصا ت نبوغ واجد نوعی خود

یا تکرار یک اثر هنری، هرگز محصول نبوغ نیست، بلکه اصا ت یک هنر همواره در خدمت دیگران    3هانت بازتو ید 

گیرد  ای است هه هار هنری با آن مورد تشخی  و داوری برار میاست و ایا مشخصه نمایانگر همان استاندارد و باعده

 4ه ضرورتاع با آنچه ا یسون آن را دستورا بمل و بادر است تا ا گو و سرمشق برار داده شده و جریانی نو را موجب شود ه

 نویسدن اما در خصود خصیصه سو  یبنی طبیبت خودِ هانت می    .(281 د، آ2001سون،ی)ا   نامد، متهاوت است.می

آورد، بلکه همچون هند هه آگونه محصو ش را یدید می  مشخ علمی توصیف یا    صورتبهتواند  نهسه نمی»نبوغ فی
ی محصو ی را مدیون نبو ش بداند، او خودش  ا سندهینوهند. به ایا د یل است هه اگر  هه باعده دیکته می  طبیبت است

 (. 1987آ به نقل از هانت،  113آ  2010است« )برانو،   افتهی دستآن محصول  دهیاداند هه آگونه به  نمی
گیردآ ا بته آنانچه  وان وی گی سو  نبوغ برخزپ دیدگاه برانو، جامبیتی فراتر از دو مورد ببلی را در بر میطبیبت به عن

به طبیبت از منمر منشاق و مبدایی هه خلق شده و زیست ییدا هرده است بنگریم. یقیناع در دنیای مادی و روابی علی  

ی بی علت ممکا نیست. به همیا د یل است هه برای نبوغ،  امکان یافتا آنیا شاهکار هنری و منحصر به فرد با علت

طبیبت به عنوان وی گی سو  بیان شده است. نبوغ نیز بنا به ماهیت خود و به سبب تبلق به عا م هوشمندی، اهسیر  

یبنی طبیبت می تنها مشخصه سو   و  را  ا گو و  یات، زیست و موجودیت بخشی است  تواند هم اصا ت و هم 

ییش روی برار دهد. به همیا علت است    ها باعدهودن را در خود داشته باشد و به واسهه همیا مشخصهبخش با ها 

داند هه  هه هانت اینگونه اظهار هرده است هه اگر یک صا ب اثر، اثرش را مدیون نبو ش نداند، خودش هم نمی

 آگونه به ایده آن دست یافته است. 

 
1  . self-explanatory 

2. Imitation  

3  . reproduction 

4  . Blue print 
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های  م هانت در تشریظ نبوغ و یرداختا به مکانیسم و فرایند تبدیل آن به خلقترتیب و با ایا اظهارات سهم مهبدیا

گردد.  تی استهاده از وا ه طبیبت به عنوان مشخصه سو  نبوغ توسی  بدیل از طریق بوای یهنی به خوبی اشکار میبی

  بخش اتی دهنده و  هننده عد  امکان آیرگی و  لبه  واک بر آن است هه در عیا  ال بوا   هانت به نوعی بیان

است. نبوغ با ایا مشخصه باعده بخش به هنر است و بادر   یها با قوّه یهنیتها و ظرفیتاستبدادها، بابل  ،بوا  یتمامبه

یی است و نه  شناسابابلتنها یس از خلقِ اثر   است تا هنری نمادیا و ا گوساز را بیافریند. هنری هه بواعد  اهم بر آن

ها، مشروط  ، راهنما و هدایتگر آثار هنری ببدی برار گیرد.  را امید به تداو  خلق1همچون فر  ییش ازآن و بادر است  

 ساز است. های جریانمندیها و آثار بدیل گرشته برای فهم باعدهبه دنبال هردن خلق

 

 . جمع بندی دستاوردها5

توجهی در فهم  قیقت  تریا مهاهیمی است هه به د یل هم نبوغ به عنوان سرمنشاق خلق و خزبیت از جمله ییچیده

ا نهسه آن و نگریستا در جامبیت و هلیتی یکزارآه، وجوه متهاوتی از ماهیت خود را آشکار ساخته است.  با رات و فی

برخو د یل  به  نبوغ  استدزل هردیم  هه  ایا  ال، آنان  و با  یکزارآه  هلیتی  از  برخوردار  فرایهنی،  ماهیتی  از  رداری 

ای خود، تامزت  اند تا متناسب با شرایی یهنی و زمانه قیقتی با منشاق وا د استآ  اگرآه اندیشمندان تزش نموده

م میزدی، در آثار نبوغ را به هل  قیقت آن تبمیم بخشند. برای مثال تببیر فرشته/رو  مزز  از نبوغ در برن شانزده

ها و سرهوا  میراث به جای مانده از دوران هزار سا ه عصر تاریک است. دورانی هه تببات آن گرفتا آزادی انسان

نبوغ و استبدادهای نههته وجودی و یا به تببیری نادیده انگاشتا ببد نوما انسانی به سبب سیهره ابتدار هلیسایی و  

و نه زمیا و نزد خدایان هلیسا و مراهز بدرت است هه موجب گردید تا  ینداشت از  ضور دانش  قیقی در عا م باز 

یا همان عصر روشنگری  گیری رنسانس  ها به دست اوها  و خرافات سزرده شود. اما با شکلسرنوشت بشریت برای برن

و  گردید  فراهم  افراد  زمینه خودشناسی  تاریک،  سا ه عصر  هزار  دوران  به  یاسخی  دی  عنوان  به  ارویا  ابتدار    در 

هانت از عصر روشنگری تببیر نموده ای و تقدیس شده از جانب مرد  در هم شکست و آنگونه هه  های اسهورهبدرت

انسان   مبیا[است،  زمان  در  و  منهقه خاد  در  او یه  بشر  تبییا    ]نوع  به  بادر  یافت هه خود  ادرای دست  ایا  به 

تزش افرادی نمیر شهسبری و یانم در بحث    زون بر آن،اف  2سرنوشت خویش است و نیاز به بیم و سرهرده ندارد.

های مختلف جهت به  های یرداختا به مکانیز نبوغ توجهات را به انسان و نیروهای درونی او مبهوپ ساخت و زمینه

یب  جریان افتادن نبوغ به وی ه با استمداد از بوای مختلف یهنی نزد افرادی نمیر جرارد و هانت فراهم نمود. بدیا ترت 

مند و  ای علمی )ا بته نه در آارآوا علم مرسو ( توانست سیستمی نما ها به شیوهیافته از اندیشهفرآیندی تکامل

بهره امکان  و  بیافریند  فاهمه  و  تخیل  بوه  میان  آزاد  بازی  را  ول  آفریا  از ظرفیتو دت  و  برداری  های وجودی 

هانت هه محصول آن   توسی  آزادی وبهه و جانکاه با محوریت  استبدادهای نههته وجودی را فراهم آورد. تزشی بی

ها  است. ا بته آزادی مورد نمر هانت، آزادی مقید به محدودیت  الگو بودنو    مندیاصالتبدیل با مشخصه  خلق آثاری بی

 
1. Form 

  رجوع شود به مقا ه »در یاسخ به یرسش روشنگری آیست؟«  2.

Kant, I. (1996). An answer to the question: What is enlightenment?(1784). Practical philosophy, 11-22- [P1] 
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و متکی بر اصول جهانشمول و برخاسته از فهرت وجودی است هه سد راهی بر سقوط و گمراهی انسان به سبب  

همانند آنچه مورد نمر هردر و دیگر  -های افراطی و افسارگسیخته استرهاشدگی بوه تخیل و افتادن در وادی هوک

های رها از اصول جهانشمول آگاه است، هانت هه از تببات آزادی   -طرفداران او در جنبش آشوا و  و ا بوده است

ارد و جامبه  تزش نمود تا همال عقل و ماهیت و سرشت واببی انسانی را از آ ودگی و زنگار تبلقات مادی دور نگه د

های عاطهی و شور و شو  های هایا، آگاه نماید. او ها و تمایزت  سی و انگیزهزمان خود را نسبت به تببات هنش

همچنیا در تبییا آگونگی به جریان یافتا نبوغ در ایهان از طریق برارگیری بوه تخیل در بازی آزاد با بوه فاهمه،  

امکان دستیابی به فهم و ادراهی بدون واسهه  را در  ودی یا ببد نوما انسانی  تزش نمود تا توانمندی فبلیت مستقل وج

اور ادرای با واسهه از طریق بوای  سی هه گسترۀ فهم و  به تصویر درآورد و آن را در مقابل روش یر ز مت و رنج

اطت همال عقل و جریان  ، برار دهد. فرآیندی هه در آن بوه تخیل به وسنمایدادرای را محدود به ظواهر یدیدارها می

ا نهسه و یافتا رو   امل نبوغ، بدون توسل به ادراهات  سی و  تی عقل استدز ی دانشی فرایهنی و  قیقت فی

دهد. هرآند هه در ایا مقا ه تنها به بیان هلیاتی از نما  فلسهی هانت  ول مبحث  را هدپ برار می  1 ایتی بی  ایت 

های مرتبی فلسهی است، مورد ل در مقا ه دیگری هه خاستگاه آن مقایسه دیدگاهنبوغ یرداخته شده است و به تهصی

های صورت گرفته تا به ایناا و در ادامه به دنبال آنست تا روش رسیدن به بحث برار خواهد گرفت. اما تما  تزش

نساا  یافته و به صورت سیستماتیک و نه به صورت اییزود و در و دتی ا  ] ضوری دانش[دانش از ایا نوع را  

ای در باا نبوغ را هه در آن توانمندی خلق صرفاع منتسب به  های اسهورهتروریک مبرفی نماید و زمینه طرد نگرش

هستند، نماید و رسیدن به مرتبه خلق و خزبیت را نه به عنوان یک امر    برخوردارتک افرادی است هه از موهبت ا هی  

ترسیم  نماید،  بلکه به عنوان امری وجوبی هه ماهیت خز  انسانی طلب میتصادفی و براساک اتها  برای یک فرد،  

   نماید.
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